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  »فلسفة سياسي متعالي«بندي  منطق تكوين و صورت
* االله نعيميان ذبيح  24/9/88 :تأييد  6/3/88 :دريافت

  

  
  چكيده

نويسنده، چهار مؤلفة مباني، اهداف، اصول و روش را براي  در اين نوشتار  
داند  هاي مختلف؛ جهت رسيدن به منظومة معرفتي مذكور لازم مي بندي مقوله صورت

بر اين اساس، مباني . كه تكوين هر يك از اين چهار مؤلفه، خاستگاه متفاوتي دارند
متعاليه، اقتباس شود و از تواند از حكمت  فلسفة سياسي متعالي ـ يا عمدة آنها ـ مي

  . شود مي  »فلسفة سياسي متعالي«ساز امكان اطلاق عنوان  اين جهت، زمينه
شناسانة حكمت متعاليه،  شناسانه و انسان شناسانه، هستي هاي معرفت رهيافت  

اصالت وجود، تشكيك در وجود، . ساز تكوين فلسفة سياسي متعالي است زمينه
يت خودبسندة معرفت بشري، انحصار حاكميت ذاتي به اختيار آزاد انسان، عدم كفا

توانند به تكوين منظومة معرفتي  هايي هستند كه مي ، بخشي از مقوله... خداوند و 
  .ياري رسانند »فلسفة سياسي متعالي«خاصي تحت عنوان 

تواند عناصر خرد فراواني را در جهت  اي است كه مي گرايي، مقوله اساساً تعالي  
بندي  سياسي و سياست مدني، بسيج كرده و به صورت خاصي، صورت تكوين مدنيت

نمايد، چنانكه نسبت خاصي ميان حكمت نظري و حكمت عملي در چهرة فلسفة 
  .تواند بيانگر نسبت دين و سياست نيز باشد سياسي متعالي قابل بازآفريني است كه مي

  

  واژگان كليدي
  معرفتي، تكوينحكمت متعاليه، منظومة  فلسفة سياسي متعالي،  
   

                                                                                                                                
 .عضو هيأت علمي پژوهشگاه انديشة سياسي اسلام *
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  مقدمه
هـاي فلسـفي اسـت كـه بـا روش عقلـي بـه         اي از انديشـه  فلسفة سياسـي، منظومـه    

بايست بر آنها  هاي مربوط به سياست مي پردازي پردازد كه نظريه هايي مي ترين پايه بنيادي
عنـوان بخشـي از    كاركرد اصـلي فلسـفة سياسـي بـه    «: توان گفت چنانكه مي. تكيه كنند
هاي نظـري  فرض ، شناخت و تحليل مباني و پيشمعناي وسيع آن ورزي سياسي به انديشه

بررسـي پيامـدها و نتـايج سياسـي     پـردازي سياسـي و    و فلسفي نهفته در پس هر نظريه
  ). 15: 1، ش1384واعظي، (»گونه باورها و گرايشات است اين
امـا   نيازي از فلسفة سياسي وجـود دارد،  اعلام بي، برخي تلاشها براي در جهان معاصر  
). 31- 11: همـان ( دنبال اثبات نياز به فلسفة سياسي هستند هاي فكري متعددي نيز به نحله

عنوان پشـتوانة نظـري فلسـفة     متعاليه به  در اين ميان، فلسفة اسلامي و از جمله حكمت
   1.گاه نيز به تيغ نگاه انتقادي رانده شده استسياسي مورد بحث قرار گرفته است و 

نوشتار حاضر به ارتباط فلسفة سياسي با حكمت متعاليه و بسـط بنيادهـاي انديشـة    
نياز به طرح دستاوردهاي حكمـت متعاليـه، خـلأي     ؛ چرا كهپردازد فلسفي ـ سياسي مي 

از امتنـاع  ويـژه آنكـه برخـي نيـز      به 2.شود است كه در زمينة فلسفة سياسي احساس مي
زمـين سـخن گفتـه و     انديشه و از جمله امتناع انديشة سياسي و فلسفة سياسي در ايران

رو، طرح ابعاد فلسفي در اين زمينه  ازاين. دانند حكمت متعاليه را رويكرد غير فلسفي مي
  .استاي برخوردار  از اهميت ويژه

اين پرسش مطرح است كه وجوه نظري و عملـي حكمـت سياسـي     ،در اين نوشتار
متعالي كدامند؟ پاسخ مناسب به اين پرسش، نيازمند اين است كه بدانيم نسـبت فلسـفة   

هـاي   يابـد؟ مؤلفـه   سياسي متعالي با حكمت متعاليه چيست و به چه صورت تكوين مي
وجـو   هـا را جسـت  توان آن فلسفة سياسي كدامند و به چه صورت در حكمت متعاليه مي

كرد؟ پيوند حكمت عملي و نظري در اين زمينه چـه ابعـادي داشـته و از چـه اهميتـي      
شود طرحـي كـلان در ايـن     رو، با تأمل در اين مسائل، تلاش مي برخوردار است؟ ازاين

  .رابطه ارائه گردد
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  حكمت متعاليهدر پيوند با  سياسي متعالي ةهاي فلسف نقش مؤلفه -الف
اي سياسي مبتنـي   توان فلسفه سي با حكمت متعاليه چيست؟ آيا مينسبت فلسفة سيا

بر حكمت متعاليه داشت؟ چنانكه اين پرسش در زمينة نسبت فلسفة اجتماعي متعالي و 
ترديد هر پاسخي  بي. هاي معرفتي با حكمت متعاليه نيز وجود دارد برخي ديگر از حوزه

كـان تأسـيس آن، بـدون توجـه بـه      در زمينة وجود بالفعل فلسفة سياسـي متعـالي يـا ام   
 . هاي اساسي و مورد نياز براي هر فلسفة سياسي، ناقص خواهد بود مؤلفه

اگر فلسفة سياسي متعالي را ضرورتاً جزء بالفعلي از حكمت متعاليـه تصـوير كنـيم،    
هاي مورد نظر را در حكمت متعاليـه نيافتـه و    اين احتمال وجود دارد كه برخي از مؤلفه

صورت كامل آن  س، حكم به اين كنيم كه فلسفة سياسي متعالي ـ دست كم به بر اين اسا
  .ـ امري غير موجود است

هاي مذكور را به صورت بالفعل در حكمت متعاليـه   در مقابل، اگر وجود همة مؤلفه
توانيم امكان تحقق بالقوة فلسفة سياسي متعالي را مورد بررسـي و تأمـل    لازم ندانيم، مي

  . قرار دهيم
رسد شناخت دقيق در زمينة نسبت حكمت متعاليه با فلسفة  اين اساس، به نظر مي بر

هاي ضروري در فلسـفة   سياسي متعالي، تنها از اين راه ممكن خواهد بود كه ابتدا مؤلفه
به بررسي شأن حكمت متعاليـه در تـأمين   از آن سياسي متعالي را شناسايي كرده و پس 

  .ها بپردازيم آن مؤلفه
شناسـي بـوده و    دهد كـه موضـوع آن هسـتي    اليه، عقلانيتي را سامان ميحكمت متع

هـاي خـاص خـود،     شناسي به لحـاظ ويژگـي   نوعي حكمت نظري است، اما اين هستي
هاي فلسفة سياسي متعـالي ـ    ترين مؤلفه اساسي. تواند بريده از حكمت عملي  باشد نمي

در چند مقولة  -را در خود داردكه ابعادي از فلسفة نظري متعالي و فلسفة عملي متعالي 
  :شود بندي مي زير طبقه

  ؛)شناسي شناسي، ارزش شناسي، انسان شناسي، هستي معرفت(مباني  -
 ؛)اهداف نهايي متعالي، اهداف مياني، اهداف مقدماتي(اهداف  -
 موضوع و مسائل؛  -
 اصول كلي؛ -
 . ها روش -
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  مؤلفة مباني در فلسفة سياسي متعالي -١

از شؤون حكمـت   ارائة مباني فلسفه سياسي به طور مستقيم يا غير مستقيمترديد  بي
ــه اســت ــد هــر فلســفة    همــان. متعالي ــه مانن ــة اصــلي حكمــت متعالي ــه وظيف ــه ك گون

البته حكمـت متعاليـه   . شناسي بپردازد كند كه به ابعاد هستي ايجاب مي اي شناسانه هستي
االله جوادي آملـي در   يةآ. نه همة آنها باشددهندة بخشي از اين مباني و  تواند ارائه تنها مي

اين باره معتقدند كه نه مؤسس حكمت متعاليه از ابتدا به دنبال پرداختن بـه سياسـت در   
حكمت متعاليه بود و نه آنكه پرداختن به مقولة سياسـت، تناسـبي بـا ماهيـت حكمـت      

شـد از   وين مـي آن روز كه فقه تد«: كنند ايشان در اين خصوص تصريح مي. متعاليه دارد
هـايي كـه    اي كه امروز مطرح شـده اسـت، خبـري نبـود؛ چنانچـه در دوره      صدها مسأله

ي ماننـد مسـائل تـدبير منـزل،     ئهاي جز حكمت متعاليه سامان پذيرفت از بسياري بحث
تـوان از   سخني در ميان نبود، ولـي همـة آنهـا را مـي     ،اخلاق و سياست مناسب با امروز

تـراث  [= تـوان از طريـق منـابع     باط كرد و به آن مباني نيز ميمباني حكمت متعاليه استن
  . دست يافت] موسوم به حكمت متعاليه

مـواد فرعـي سياسـت مـا را      ،بنابراين، ما نبايد توقع داشته باشيم كه حكمت متعاليه
گونه كه نبايد توقع داشته باشيم كه مواد فقهي را در كتاب جـواهر پيـدا    همان ؛تبيين كند
و همـو،   72: 1378جوادي آملـي،  (»يابيم مباني آن مواد فقهي را در جواهر مي كنيم، اما

  ).4: 216، ش1386
تنها نبايد آن مـواد   ما نه«: كند االله جوادي آملي دو استدلال براي اين مسأله ذكر مي يةآ
را به صورت جزئي و شفاف از مبـاني توقـع داشـته    ] مسائل مورد بحث در سياست[= 

تراث فلسفي موسوم به حكمت [= صورت جداگانه از منابع  بلكه بايد مباني را به ؛باشيم
مباني، سرمايه است و بايد سـرمايه را تنهـا در راه سـرمايه ـ و نـه بـه       . برگيريم] متعاليه

سرماية علم است و نبايد توقع داشـته باشـيم كـه     ،مباني. ...  عنوان درآمد ـ صرف كنيم 
و فروع جزئي ما را حل كند و آن ] ائل مورد بحث در سياستمس[= مباني، مشكل مواد 

خواسـتيم يـك   ] و[را در اين راه هزينه كنيم؛ يعني هرگاه دست ما از مواد  كوتـاه بـود   
دهد كه ما قدرت  چنين كاري نشان مي... به سراغ آنها برويم  ،مطلب فلسفي عرضه كنيم

گيري از قدرت اجتهاد، بدون  يم و با بهرهما بايد مباني و مواد را تعيين كن. اجتهاد نداريم
ايـن بـر   . اينكه به حريم مباني تعدي نماييم، از مباني، فروع مورد نياز را استخراج كنـيم 
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فلسفة سياسي در مقايسه با حكمت متعاليه، مانند پـول خـرد اسـت؛    . عهدة سياست است
مـا  . بينـي اسـت   هاي جزئي و جزء علوم اعتباري و زيرمجموعـة آن جهـان   چون از دانش

بيني مطلق كه حكمت نظري و فلسـفة مطلـق اسـت، مـواد سياسـي را       توانيم از جهان نمي
فلسفة سياسـي يـك فلسـفة     اولاًانتزاع كنيم و اين كار نتيجة مطلوبي نخواهد داشت؛ زيرا 

از ايـن فلسـفة   . خود سياست، فرعي از فروع حكمـت عملـي اسـت    ثانياً مضاف است و
هرگـز نبايـد   . ... مضاف برداشت كنيم و نه آن مـواد سياسـي را   ةفلسفتوانيم  مطلق، نه مي

بـه  [اي مضـاف اسـت،    توقع داشته باشيم كه در باب سياست و فلسفة سياست كه فلسـفه 
طور دقيـق ورق   ه جلد اسفار را بهشما اگر نُ. از حكمت متعاليه پاسخ بگيريم] طور مستقيم

س سنجش آن در حد سلسله جبال است، نه چون مقيا. بزنيد، هرگز جوابي نخواهيد يافت
تـوانيم بـراي تـأمين     كه ما به دو دليل نمـي  پس خلاصة مطلب چنين است . ... يئامور جز
  :هاي جزئي و فروع سياسي، به طور مستقيم به سراغ حكمت متعاليه برويم خواسته

اي مضاف است و هـيچ   اي مطلق و فلسفة سياسي، فلسفه حكمت متعاليه، فلسفه -1
  .هاي مضاف نيست لسفة مطلقي، جز در ارائه مباني، پاسخگوي نياز فلسفهف

 ـاز اين ميزان عميق و وسيع حكمت متعاليه، نبايد توقع داشـت كـه مـواد جز    -2 ي ئ
در آن . سياست را تبيين كند، بلكه بايد از اين ذخيره اساسـي، مبـاني را اسـتخراج كنـيم    

جـوادي آملـي،   (» توانيم، با آن مباني، مـواد سياسـت و امثـال آن را بفهمـيم     صورت مي
  ).5 – 4: 216، ش1386و  همو  78 - 76: 1387

 ز طرح تأملات زيـر شفاف از اين مسأله، ناگزير ا يدر هر حال، براي رسيدن به تصوير
  : هستيم

   تكامل تدريجي در مرزبندي مباحث فلسفي -1
شناسـي و   شناسي، انسـان  هاي نويني كه تحت عناويني چون معرفت بسياري از بحث

هــاي  شــوند، در تــاريخ فلســفة اســلامي و در خــلال بحــث شناســي مطــرح مــي ارزش
فلسـفة اسـلامي در دوران   رو، بسياري از محققـان   ازاين. اند شده شناسانه طرح مي هستي

  .اند تر برآمده يافته صورت مستقل و تفكيك معاصر، در صدد بازنگاري مباحث فلسفي به
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  تكية مباني ثانوي بر مباني اولية حكمت متعاليه  -2
شناسـانه و   شناسـانه و غايـت   مانند مبـاني انسـان  (شناسانه  بخشي از مباني غير هستي

شناسـيِ   صورت ثانوي و بر اساس مباني هسـتي  به )هاي نوين فلسفي بسط آنها در شاخه
صورت مسـتقيم طـرح    شوند كه در مباحث حكمت متعاليه به خاصي تصوير شده يا مي

رو، تا حدي بسط و توسعة لوازم فلسفي حكمت متعاليه در ابعاد خردتر و  ازاين. اند شده
  .شود مباني ثانوي مشاهده مي

  تكامل محتوايي حكمت متعاليه -3
ريني مباحث فرعي فلسفي، همسو با دستاوردهاي مبنايي در حكمت متعاليه نيز بازآف

توان و نبايد حكمت متعاليه  چه آنكه، نمي. توان آن را ناديده انگاشت امري است كه نمي
انديشي پيروان آن مكتب، غفلت  ورزي مؤسس آن خلاصه كرد و از هم را تنها در انديشه

  .ملاً مستقل تحليل كردها را در چارچوبي كا كرد يا آن
بندي مكاتبي دروني را در داخـل   گيري و صورت توان امكان شكل بر اين اساس، مي

حكمت متعاليه پذيرفت كه به بسـط بيشـتر مبـاني حكمـت متعاليـه بپردازنـد و مبـاني        
چنانكــه، امكــان  ؛جديــدي را در راســتا يــا در چــارچوب مبــاني پيشــين طــرح كننــد 

  .مباني پيشين نيز وجود داردبندي نوين از برخي  صورت
كنندة بخشـي از   تواند تأمين بنابراين، حكمت متعاليه در چارچوب نسبتاً ثابت خود، مي

. متصف به حكمت يا فلسفة متعالي نمايـد  ،و آن را بدين جهت باشدمباني فلسفة سياسي 
يه بايد البته اين مسأله، قابل طرح است كه آيا نكات مذكور بدان معناست كه حكمت متعال

توانـد از   آيا فلسفة سياسي مـي  و كنندة همة مباني مورد نياز در فلسفة سياسي باشد؟ تأمين
  نيز تغذية معرفتي كند؟... منابع معرفتي ديگر مانند مباني عرفاني، مباني تجربي و 

مبـاني عرفـاني،    همچـون روشن است كه اگر امكان استفاده از منابع معرفتـي ديگـر   
براي اخذ برخي از مباني نيز فراهم باشد، در صورتي كه تـأثير مبـاني   . ..مباني تجربي و 

تواند از جهت اخذ  مأخوذ از حكمت متعاليه چشمگيرتر باشد، فلسفة سياسي مذكور مي
توان مباني ديگري را فرض كرد كه  ويژه آنكه نمي به ؛مباني به اين صفت، موصوف شود

  . اخذ شونددر تقابل با مباني مذكور در فلسفة سياسي 
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   هاي حكمت متعاليه پيوند فلسفة سياسي متعالي با ديگر شاخه -4
. انـد  هاي مختلفي تقسـيم كـرده   فيلسوفان حكمت متعاليه، فلسفة اسلامي را به شاخه

هاي مختلف حكمت متعاليـه در علـوم فلسـفي     بندي بدان معناست كه بخش اين تقسيم
عنوان وجه اشـتراك و   حكمت متعاليه را بهتوان عنوان  لذا مي. متعددي قرار گرفته است

  .كار برد و يا وصف جامعي براي اين علوم در نظر گرفت پيوند آنها به
اگر اين مسأله در كنـار  . اين عنوان جامع، يادآور پيوند محتوايي و همسويي آنهاست

هـاي آن نيـز    تواند توسعه يافتـه و شـاخه   اين نكته قرار داده شود كه حكمت متعاليه مي
 . توان به جايگاه فلسفة سياسي متعالي وقوف بهتري يافت توسعه يابد، مي

جزئـي از   ،يكي از موارد مهم اين است كه بر اسـاس تقسـيم رايـج، سياسـت مـدن     
رو، اين مسأله قابل طرح اسـت كـه نسـبت فلسـفة      ازاين. شود حكمت عملي دانسته مي

اما آيا . ن دو را يكي بدانندسياسي با سياست مدن چيست؟ چه بسا برخي در بدو امر اي
تـري   توانـد از جايگـاه برجسـته    عنوان يك شاخة معرفتي نظـري، نمـي   فلسفة سياسي به

نسبت به جايگاه سياست مدن برخوردار باشد؟ دانستن اين مسأله نيز بـه بحـث حاضـر    
ي نبـوده و تنهـا از بايـدها و    شناس كند كه بدانيم حكمت عملي، ناظر به هستي كمك مي

   3.گويد سخن مي اارزشه
هـا  »بايـد «هـا و  »بود«اينكه نسبت ميان حكمت نظري و حكمت عملي، نسبت شناخت 

ها دانست؛ »بايد«تواند مانع از اين باشد كه فلسفة سياسي را تنها در حد تحليل  باشد، مي
هاي »بود«البته ناظر به  -شناسي  ترديد فلسفة سياسي بخشي از مباحث هستي چرا كه بي
  .را مد نظر دارد -سياسي  اجتماعي و

اي  است كه فلسفة سياسي خواستار گشودن سـهم ويـژه  عنپذيرش اين مسأله، بدان م
.  در منظومة معرفتي حكمت متعاليه است كه سطح آن فراتر از سطح سياست مدن باشـد 

؛ بـراي ايـن كـه    اي مقدم بر سياست  مـدن دارد  بدين صورت كه فلسفة سياسي، وظيفه
امـا فلسـفة سياسـي بـه     . هاي مطرح در سياست مدن، مربوط به امور جزئي است»بايد«

در واقـع  . كنـد  ها را مهيا مـي »بايد«پردازد كه زمينة شناخت اين  بررسي عقلي اموري مي
بـه سياسـت   توان  پردازد كه بدون آنها نمي فلسفة سياسي به شناخت و تحليل اموري مي

  . مدن پرداخت
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اين است كه به جاي آنكه عمدة سخن  ،توان گفت حث از مباني ميآنچه در فرجام ب
متضـمن فلسـفة سياسـي اسـت، شـأن       ،را متوجه اين نكته كنيم كه آيا حكمت متعاليـه 

كه است كنندة آن دسته از مباني سياسي  كم تأمين  حكمت متعاليه را اين بدانيم كه دست
ندارد كـه نظـام معرفتـي مسـتقلي      بنابراين،اين امر اهميت اساسي. ماهيتي فلسفي دارند

وجود آمده باشد يا نه، بلكه  عنوان فلسفة سياسي در چارچوب كلي حكمت متعاليه به به
كم مباني فلسفة سياسي را متكي بر  توان دست  اين مسأله، اهميت اساسي دارد كه آيا مي

  توان پذيرفت يا نه؟ حكمت متعاليه تصوير كرد و آيا امكان آن را مي
راستا، اگر بخشي از فلسفة سياسي در دل حكمت متعاليه، تكوين يافته باشد،  در اين

تواند بهترين پاسخ به  ، بلكه ميگرددتاريخي برخوردار  سبقهتواند از  اين امر، نه تنها مي
تواند اميد بيشتري براي توسعه يا بازتأسيس فلسفة سياسي  چنانكه، مي. سؤال فوق باشد
  .متعاليه ايجاد كند

 مؤلفة هدف در فلسفة سياسي متعالي -2

اين هـدف توسـط بنيانگـذاران آن    . شود هر منظومة معرفتي در ساية هدفي تبيين مي
هاي مختلف به يكـديگر پيونـد    معرفتي در نظر گرفته شده و در ساية آن، مقوله ةمنظوم
ني، در هايي را در راستاي تأمل فلسفي و عقلا چنانكه فلسفة سياسي نيز مقوله. اند خورده

گـذاري   بنـابراين، هـدف  . آورد اي معرفتـي را پديـد مـي    منظومه ،كنار يكديگر قرار داده
هاي معرفتي ضرورت داشـته و امـري اعتبـاري     معرفتي در راستاي ساماندهي به منظومه

چـه آنكـه، بـا تغييـر     . هـاي معرفتـي اسـت    است و بـه اختيـار بنيانگـذاران آن منظومـه    
هـا   عرفتي ديگري تأسيس خواهد شد يا آنكه دايرة دانشگذاري، دانش و منظومة م هدف

رو، بـدون   گرفتنـد و ازايـن   تر شـكل مـي   تر يا موسع صورت ضيق هاي معرفتي به و رشته
  . هاي معرفتي جديد دست يازيد توان به تأسيس منظومه اختيار مذكور نمي

ة پيشـين  در هر حال، اگر قرار باشد كه هدف مذكور نيز حتماً جزئي از همـان منظوم ـ 
رو، هـدف دانـش    ازايـن . چيزي جز بسط همان منظومه خواهد بـود  ،باشد، تأملات جديد

البته ايـن مسـأله بـدان معنـا     . تر از آن است كه پيش از اين فرض شده بود گسترده ،مذكور
شـوند در   صورت مستقل مطرح شده يـا مـي   نيست كه بخشي از مسائل علومي كه بعداً به

گذاري آگاهانه و تأسـيس   مورد بحث قرار نگرفته باشند، اما هدفعلوم پيشين به تناسب، 
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در نتيجـه، ايـن امـر    . هاي موردي تقليل داد توان به آن بحث منظومة معرفتي مستقل را نمي
  .  نهيم هاي معرفتي جديد را به بنيانگذاران آنها وا گذاري براي منظومه معقول است كه هدف

برخوردار است؛ چرا كه، بيانگر اين نكته اسـت كـه   نتيجة مذكور از اهميت فراواني 
گـذاري در خـود    نسبت حكمت متعاليه و فلسفة سياسي متعالي، لزوماً از طريـق هـدف  

هـدف خاصـي را    ،آيد، بلكه مؤسسان فلسفة سياسي متعالي دست نمي حكمت متعاليه به
كور حتمـاً  كنند و نيازي به اين نيست كه هـدف مـذ   براي اين منظومة معرفتي ترسيم مي

  .بخشي از حكمت متعاليه باشد
زند كه آيا هيچ نيازي به تناسب و سـازگاري   البته اين نتيجه، به اين پرسش دامن مي

هدف مذكور با چارچوب كلي حكمـت متعاليـه نيسـت و آن هـدف كـاملاً در اختيـار       
مؤسسان فلسفة سياسي متعاليه است؟ پاسخ مثبت به ايـن پرسـش، متضـمن ايـن نكتـه      

منـدي از   تنها بر اساس بهـره  ،مندي اين منظومة معرفتي از حكمت متعاليه كه بهرهاست 
تـوان   اما آيا به راحتي مـي . عنوان مباني در اين منظومه است هاي معرفتي به برخي گزاره

  فرض كرد كه هر هدفي با مباني مذكور سازگار باشد؟
توان به تأسيس چنين  اگر هدف يادشده در تناسب با مباني مذكور نباشد، چگونه مي

سـازواري اسـت؟ از ايـن جهـت،      منظومة معرفتي دست يافت كه شرط اوليـة آن درون 
بنـابراين، بـه   . توان عدم تناسب ميان اين هدف اختياري را با مباني مذكور پـذيرفت  نمي

نـوعي تلائـم و تناسـب ميـان مبـاني برگرفتـه از        ،سياسي متعـالي  ةهنگام تأسيس فلسف
بـر ايـن   . گذاري در اين منظومة معرفتي جديد، ضـروري اسـت   هدفحكمت متعاليه و 

ت متعاليـه  خورد كه حكم اساس است كه هدف فلسفة سياسي بر اساس نگاهي رقم مي
  .اي متعالي اخلاقي داردبه جهان، انسان و ارزشه

  مؤلفة موضوع و مسائل در فلسفة سياسي متعالي -3
صورت مناسبي در  و به واقع شدهمل صورت مناسبي مورد تأ وقتي مباني و اهداف به

كنار هم قرار گرفتند، منظومة معرفتيِ حاوي آنها، آمادة پرداختن بـه مسـائل مـورد نظـر     
كه بخش مهمي از ساختار ايـن منظومـة معرفتـي سـامان گرفتـه      را چ ؛خود خواهد شد

يابي نيز در گـرو طـرح مسـائل مربـوط بـه آن منظومـة        اما بخش مهمي از سامان. است
ن مباني و اهداف در خدمت رسـيدگي  وچ؛ فتي و در محور موضوع خاص آن استمعر

هاي مختلف مسـائل، آن   به مسائل در هر منظومة معرفتي است و بدون ورود به ساحت
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بر اين اسـاس، بـا طـرح آن مسـائل بـه سـامان       . فرجام خواهند بود هايي بي مؤلفه ،امور
  . ي خواهيم رسيدتري از ساختار دروني آن منظومة معرفت گسترده

اي كه به خاطر تكيه بر حكمـت   در اينجا اين نكته اهميت دارد كه آيا فلسفة سياسي
عنوان دانش مستقلي كـه در طـول حكمـت     متعاليه، به عنوان فلسفة سياسي متعالي و به

اي داشـته باشـد كـه متفـاوت از ديگـر       توانـد مسـائل ويـژه    شود، مـي  متعاليه تصوير مي
ي باشد؟ در رسيدن به پاسخ اين پرسش اساسـي،  هاي رايج در فلسفة سياس بندي صورت

ترديد توجه به اقتضاي مباني و اصول خاصي كه در فلسـفة سياسـي متعـالي وجـود      بي
تواند مهم باشد؛ زيرا امكان و امتناع يا ترجيح مسائل  در هر منظومـة معرفتـي،    دارد، مي

شناسـي   اولويتشوند و نظام  هايي است كه در آن چارچوب تعريف مي بسته به اولويت
هـاي   نيز محصول يا بخشي از اصولي است كـه بـا تكيـه بـر مبـاني و اهـداف منظومـه       

بر اين اساس، پذيرش مسـائل اختصاصـي در فلسـفة سياسـي     . اند مختلف، تعريف شده
  .ممكن خواهد بودبه راحتي متعالي 

گيري ايـن مسـائل را    توان جهت گيري كلي حكمت متعاليه، مي شدن جهت با روشن
هـاي فلسـفي آن را در عنـوان     گيري كلي حكمت متعاليـه و شـاخه   س زده و جهتحد

  .گرايي خلاصه كرد تعالي
تواند در توفيق منظومة معرفتي موسوم بـه   انداز حكمت نظري مي گرايي در چشم تعالي

جـويي تكـويني و    شناسـانه از تعـالي   شناسـانه و معرفـت   حكمت متعاليه و ترسيم هسـتي 
گرايي در افـق و سـطح حكمـت عملـي      چنانكه، تعالي. معنا يابد گيري جهان هستي جهت
تواند به همسويي هنجارشناسانه و هنجارآفريني نسبت به رفتار آدميان با جهان خلقـت   مي

  . گرايي انسان و نزديكي هر چه بيشتر به عالم قدس و قرب الهي معنا شود در تكامل
حكمت متعاليه بدانيم، ايـن امـر    گيري كلي در گرايي را جهت در هر حال، اگر تعالي

گرايانـه   دهي تعـالي  اي از مسائلي مرتبط كند كه از كيفيت جهت تواند ما را با منظومه مي
هاي سياسـي رايـج را    بدين معنا كه اگر موضوع فلسفه. كنند در فلسفة سياسي، بحث مي

بخشي از  ،گرايي ليسياسي متعالي، تعا ةيابيم، در فلسف لزوماً در پيوند با تعالي انسان نمي
  .مؤلفة موضوع و مسائل است
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  مؤلفة اصول كلي در فلسفة سياسي متعالي -4
شـدن   و مشـخص  و اهـداف  در هر منظومة معرفتي با كنـار هـم قرارگـرفتن مبـاني    

صورت منطقي از پيونـد آن مبـاني و اهـداف     موضوع، بايد اصولي شناسايي شوند كه به
اصـول  بايـد  اشند؛ زيرا هر منظومة معرفتي، حاصل شده و در خدمت بحث از موضوع ب

بنـابراين،  . خاصي را برگزيند تا در راستاي دستيابي به اهداف خود، آنها را به كـار بنـدد  
. لزوم تناسب آن اصول با هدف يا اهداف هر منظومة معرفتي، امري ترديدناپـذير اسـت  

 ـ  گذاري آن منظومة معرفتـي، امـري بـي    در غير اين صورت، هدف وده و امكـان  فايـده ب
هـاي   به لحـاظ تفـاوت اهـداف منظومـه    . وصول به غايت مورد نظر ممكن نخواهد بود

. دار سـاماندهي محتـواي آن منظومـه گردنـد     اي بايد عهـده  معرفتي مختلف، اصول ويژه
هاي ديگـر، از   توانند به ميزان همسويي با منظومه رو، اصول هر منظومة معرفتي مي ازاين

داشـتن   بودن آن اصـول و تفـاوت   خاص ،ار باشند، اما به هر حالوجوه اشتراكي برخورد
طور نمونه، اگر بخـواهيم فلسـفة سياسـي را بـا فلسـفة       به. آنها امري طبيعي خواهد بود
تواننـد از اصـول و حتـي اهـداف نزديـك بـه هـم         دو مـي   اجتماعي مقايسه كنيم، ايـن 

  .تبرخوردار باشند، هر چند تفاوت ذاتي آنها گريزناپذير اس
نوع خاصي از پيوند مباني و اهـداف   محصولگفته شد كه اصول در يك نظام معرفتي، 

صورت  اي كه به است تا بتوانند به موضوع خاص خود بپردازند؛ يعني اصول با تكيه بر مباني
اند در راستاي دستيابي به اهداف مورد نظـر شناسـايي يـا     فرض، مورد قبول واقع شده پيش

كـه   تأسيس اين اصول از اهميت قابل توجهي برخوردار است؛ چرا  ةنحو .شوند تأسيس مي
اين اصول بايد در راستاي دستيابي به اهداف كلان، مياني و مقدماتي آن منظومة معرفتـي و  

  .بر اساس مباني آن، طراحي شوند و بتوانند ابعاد مختلف را پوشش دهند
فتي، بـدان معناسـت كـه آنهـا     اين پيوند دوگانه با مباني و اهداف در هر منظومة معر

طور نمونه، اگر در يك مكتب فكري، وجود خدا  به.  اصول خاصي را پذيرا خواهند بود
توانند در آن منظومة معرفتي  پذيرفته نشود، اصولي كه متكي بر چنين مبنايي هستند، نمي

بنا سازگار توانند با اين م چنانكه، اصولي كه بر اختيارباوري تكيه دارند، نمي. وارد شوند
تابند يا اگر اصالت فرد، مبنـاي يـك منظومـة معرفتـي      افتند؛ زيرا اختيار انسان را برنمي

تواند اصولي را در خـود بپرورانـد كـه بـا اصـالت جمـع        باشد، آن منظومة معرفتي نمي
گونه است كه اگر اصول خاصي، موجب دستيابي  نحوة تأثير اهداف نيز بدين. سازگارند
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نبايـد  هاي معرفتي نشوند، امري ناسازگار با آن خواهند بود و در واقع  هبه اهداف منظوم
البته در اين ميان، اين نكته بـديهي اسـت كـه    . از اصول همسو با آن اهداف تلقي شوند

بدان معنا نخواهد بود كه اصول را نيز اختياري بدانيم؛ زيرا هـر چنـد    ،بودن هدف اختياري
ة فكري در اختيار ماست، اما ديگر، تناسـب اصـول و   انتخاب اهداف و تأسيس نوع منظوم

رو، تلاش ما براي يافتن و آگاهي بر اصول مناسـب، تنهـا    ازاين. اهداف به اختيار ما نيست
به تعبير ديگـر، وظيفـة   . يابد از منظر بررسي رابطة منطقي ميان آن اهداف و اصول، معنا مي

خـود را   سازگار با اهداف اختياري مؤسسان هر منظومة معرفتي اين خواهد بود كه اصول
  .بود كردن، مختار باقي خواهند ند؛ به دليل آنكه آنها در تأملنوجو و كشف ك جست
توانـد از اصـولي خـاص     ترديد فلسفة سياسي، مانند هر منظومة معرفتي ديگر مي بي

برخوردار باشد كه در چارچوب آنهـا بايـد بـه حـل مسـائل و بررسـي موضـوعات آن        
گذاري، اين پرسش وجـود دارد كـه    ر اين باره نيز مانند بحث مباني و هدفد. پرداخت
توان وجود اصولي را بر اساس حكمت متعاليه در فلسفة سياسي انتظار داشـت و   آيا مي

بايـد گفـت    مـورد از اين منظر، آن را موصوف به فلسفة سياسي متعالي دانست؟ در اين 
ويژه مبـاني آن بـا    اين منظومة معرفتي و بهاگر در تكوين اين اصول، تناسبي ميان هدف 

شد از امكان اين توصيف عبور كرد؛ زيرا ما از  تر مي اين اصول ضرورت نداشت، راحت
ضرورت تناسب اهداف و مباني با اصول و بلكه از تكية اصول بـر آن مبـاني در جهـت    

نـابراين،  ب. دستيابي به هدف منظومة معرفتي ـ و از جمله فلسفة سياسي ـ سـخن گفتـيم    
توان پذيرفت كه از منظر بحث از نحوة تكـوين اصـول    اين نكته را بنا بر اين تصوير مي

فلسفة سياسي، حكمت متعاليه از چنان جايگاهي در تأسيس اين اصول برخوردار است 
به تعبير ديگـر،  . توان فلسفة سياسي برآمده از آن را فلسفة سياسي متعالي دانست كه مي

هاي معرفتي حكمـت متعاليـه، فلسـفة سياسـي متعـالي از       م گزارهفارغ از صحت و سق
صورت مستقيم و گريزناپـذيري   جهت خاستگاه معرفتي خود، نه تنها در بخش مباني به

وابسته به حكمت متعاليه خواهد بود، بلكه در تأسيس اصول نيز به خـاطر تكيـه بـر آن    
  .متعاليه خواهد بود مباني و هدف سازگار با آن مباني، متكي و همسو با حكمت

ممكن است ايـن پرسـش مطـرح    . صورت آرماني مطرح شد در اين بخش، بحث به
توان از اصول بالفعل خاصي كه مربوط به فلسفة سياسـي متعـالي باشـد،     شود كه آيا مي

در آن بحـث، بـه راحتـي    . سخن گفت؟ مشابه اين پرسش در بخش مباني نيز طرح شد
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ي متعـالي را در حكمـت متعاليـه نشـان دهـيم؛ يعنـي        توانستيم مباني فلسـفة سياس ـ  مي
مؤلفة مباني فلسفة سياسي متعـالي را جزئـي از ايـن منظومـة معرفتـي      توان  ميراحتي  به

هـر چـه كـه هسـتند و بحـث       - اي  را توان وجود چنين مبـاني  كم مي  دانست يا دست
فرضـهاي   از جهت اينكه اصول موضـوعه يـا پـيش    -مستقل دربارة  آنها ضرورت دارد 

اما . صورت بالفعل نشان داد اند، به متعاليه اثبات شدهفلسفة سياسي هستند و در حكمت 
گرايانه، همـة فلسـفة سياسـي متعـاليِ آرمـاني را بـه بخـش مبـاني آن          توان تقليل آيا مي

گرايـي   ترديد، اين نوع تقليـل  اند؟ بي فروكاست و گمان كرد كه اين امور نيز تحقق يافته
توان وجود بالفعل اين مباني را به مثابة تحقق كامل فلسفة سياسـي   و نمي نادرست است

  .در درون حكمت متعاليه دانست
در مقابل، اين مسأله مطرح است كه آيا حكمت متعاليه، هيچ بخشي از اصول مـورد  

  صورت بالفعل در خود ندارد؟ نياز در فلسفه سياسي متعالي را به
بـودن هـر    امـا اصـل  . جـو كـرد   و آنها جست  يافتة تحقق توان پيرامون وجود ترديد مي بي

گذاري خاصي براي  گردد كه هدف عنصري براي اين منظومة معرفتي نيز به اين مسأله بازمي
البتـه ايـن امـر،    . تأسيس فلسفة سياسي متعالي از جانب يك فاعل آگاه صورت گرفته باشد

شأن مذكور، وجـود نداشـته باشـد،    هايي متناسب با  بدان معنا نيست كه امكان وجود گزاره
گذاري حكمت متعاليه از آغاز چنـان   بلكه معناي اين امر، اين است كه اگر موضوع و هدف

كم برخي از ابعاد فلسفة سياسي را در خود جـاي    گسترده درنظرگرفته شده باشد كه دست
تحقـق بالفعـل   تـوان از   وجود آمده باشد، مـي  دهد يا در مسير تاريخ، اين فراگيري در آن به

  .بود گفتن از آن ناروا خواهد  فلسفة سياسي متعالي، سخن گفت و در غير اين صورت، سخن
 ةصورت بالفعل نتوان از فلسفة سياسي متعالي سخن گفـت، مسـأل   كه بهكنيم فرض 

توان حكمت متعاليـه را از چنـان ظرفيتـي برخـوردار      مهم در اينجا اين است كه آيا نمي
آن بتوان اصول مناسبي در راستاي تأسيس فلسفة سياسـي متعـالي،   دانست كه بر اساس 

بنياد نهاد و از آن طريق به تأسيس فلسفة سياسي متعالي نزديك شد؟ پاسخ به اين امـر،  
. دهـد  هايي است كه حكمت متعاليه، در اختيار ما قرار مي منوط به عمق و دامنة فرآورده

نياز در تأسيس فلسـفة سياسـي متعـالي را     اگر حكمت متعاليه بتواند گسترة مباني مورد
 ،گفته گذاري مناسب نيز ياري رساند، زمينة تأسيس اصول پيش پشتيباني كند و در هدف

  .مهيا خواهد شد
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  مؤلفة روش تحليل در فلسفة سياسي متعالي -5
از  -روشن است  كه استدلال عقلي و اتكا به شـيوة تحليـل عقلـي، جـوهر فلسـفه      

رو، مؤلفة مهـم ديگـري    ازاين. و نيز فلسفة سياسي متعالي است -جمله حكمت متعاليه 
دهندة اين منظومة معرفتـي اسـت، روش تحليـل عقلـي اسـت كـه در فلسـفة         كه سامان

اين نكته در زمينـة  فلسـفة سياسـي    بايد ما گيرد، ا سياسي متعالي، مورد استفاده قرار مي
صورت طبيعي، متضمن مؤلفة مهـم   گذاري آن، به متعالي مورد توجه قرار گيرد كه هدف

روش نيز خواهد بود؛ چرا كه هدف فلسفة سياسي با تحليل فلسفي و عقلي توأم است؛ 
تبعيـت از  هاي بـديهي، بـه    به گزاره ادعاهايعني، روش عقلي و تلاش براي بازگرداندن 

هاي اساسي در فلسفة سياسي متعالي اسـت و ايـن امـر از     حكمت متعاليه يكي از مؤلفه
بدين صـورت،  ايـن مقولـه از لـوازم     . لوازم منطقي هدف در اين منظومة معرفتي است

بنـابراين، بـه لحـاظ اهميـتش طـرح آن      . نزديك به هدف در اين منظومة معرفتي اسـت 
  .يت دارداي مجزا موضوع عنوان مؤلفه به

حكمت متعاليه از منابع معرفتي مختلفي الهام گرفته است و معرفت عقلاني بـر ايـن   
منظومة معرفتي سيطره دارد، اما اين امر، مـانع از آن نيسـت كـه منـابع معرفتـي ديگـر،       

هاي وحياني و از  از يك سو، داده. بخش حكمت متعاليه در مسير عقلاني آن نباشند الهام
فلسـفة  . اند اي عرفاني، حكمت متعاليه را در اين مسير پشتيباني كردهه سوي ديگر آموزه

عنـوان روشـي    اما سلوك عقلي به .مند باشد تواند از اين منابع بهره سياسي متعالي نيز مي
 4.توان انتظار داشت كه در فلسفة سياسي متعـالي محوريـت نداشـته باشـد     است كه نمي

لهين از نسبت تمـايزي سياسـت و ديـن در ايـن     نمونه، تقرير مرحوم صدرالمتأعنوان  به
  5.ميان، اهميت كليدي دارد

  اصول نظري حكمت متعاليه؛ بستر فلسفة سياسي متعالي -ب

  شناسانه ابعاد هستي -1
در . گيـرد  صورت خاصي محور مطالعه قـرار مـي   در حكمت متعاليه، وجود مطلق به

صـورت   تواننـد بـه   مـي   گيرند كه ميهايي محور بحث قرار  اين چارچوب نظري، انديشه
  .مستقيم، مبناي فلسفة سياسي متعالي باشند مستقيم يا غير
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عنـوان   ها در درون حكمت متعاليـه ـ بـه    مبنابودن بدين صورت است كه اين انديشه
عنوان مسائل آن دانـش،   شوند و به صورت استقلالي و بالاصاله لحاظ مي دانش مادر ـ به 
عنـوان مبنـا بـراي     بـه  ،هنگامي كه در آنجـا بـه اثبـات رسـيدند    ند، اما گرد محسوب مي

  .هايي مطرح خواهند شد كه بر اين دانش مادر، تكيه دارند دانش
رسـند   اي كه در حكمت متعاليه به اثبات مي شناسانه ترين مسائل هستي برخي از مهم

شـناخته   هاي بعـدي ماننـد فلسـفة سياسـي متعـالي      عنوان مبنا براي دانش توانند به و مي
  :شوند، عبارتند از

  اصالت وجود -1-1
بر اساس . هاي محوري در حكمت متعاليه، نظرية اصالت وجود است يكي از انديشه

صـورت   انـد و تنهـا بـه    اين نظريه، آنچه هست، وجود است و ماهيات امـوري اعتبـاري  
ارج و از تواند در فهم جهان خ ـ اين باور مي 6.شوند اعتباري از وجود خارجي، انتزاع مي

ويژه اگر آن را از منظر وحـدت   جمله در فهم عوالم انساني، تأثير فراواني داشته باشد، به
  7.وجود  مورد تأمل قرار دهيم

هـاي مطـرح در حكمـت     اين آموزة حكمت متعاليه، اصلي اساسي براي ديگر نظريه
جوهري بار  توان به ساحت حركت طوري كه بدون باور به آن، نه مي به. باشد متعاليه مي

و نه اتحاد عقل، عاقل و معقول و نـه  كرد توان تشكيك در وجود را باور  يافت و نه مي
بدين صورت، اين . يابند شناسي ديگر در حكمت متعاليه معنا مي بسياري از مباني هستي

اصل محوري در حكمت متعاليه، اصلي اساسي براي نظريات مطرح در فلسـفة سياسـي   
  .هاي حكمت متعاليه مطرح خواهد بود از شاخه عنوان يكي متعالي به

هسـتي مطلـق، خداونـد متعـال     . كند هستي در عالم سياست، مصاديق مختلفي پيدا مي
پـس از  . چنانكه انسانها نيز بخش مهم سياستند. است كه منشأ تكوين و تشريع خواهد بود

اظ آن عنوان محور اساسي سياست نيز مصداق مهمـي اسـت كـه بـدون لح ـ     آن، قدرت به
گيـري   بايـد تـأثير اصـالت وجـود در شـكل     .  توان به ساحت فلسفة سياسي گام نهاد نمي
  .وجو قرار داد مورد جست ،ها را در فلسفة سياسي هاي مربوط به اين هستي بحث

تواند در كيفيت بـازفهمي   شناسانه مي دادن به ماهيت در ساحت هستي كم، اصالت دست 
آفريني كند و ماهيت خاصي از  مشروعيت، حاكميت و قدرت سياسي نقش همچون اموري

  .اي شكل نخواهد گرفت آنها تصوير كند كه بنا بر اصالت وجود، چنين نگاه وجودي
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  حركت جوهري -1-2
حركت جوهري، بيانگر سياليتي ذاتي در عمق جهان مـادي اسـت كـه انسـان در آن     

اساس، ايـن حركـت جـوهري، عـين حركـت      بر اين . برد و جزئي از آن است سر مي به
جهان مادي و از جمله انسان در بسـتر عوارضـي اسـت كـه صـورتهاي متنـوع و قابـل        

رو، سـياليتي كـه حركـت     ازايـن . دهنـد  هاي اين جهـان را شـكل مـي    شناسايي از هستي
اين جـوهر انسـاني   . آورد، بيانگر سياليت جوهر انساني نيز هست جوهري به ارمغان مي

توانـد در   مسيرهاي مختلفي را طي كند و واقعيت اين مسـيرهاي مختلـف مـي   تواند  مي
صورت اختياري و اكتسابي، عينيت زندگي فردي و  روحيات و خلقياتي ظاهر شود كه به

  .زنند اجتماعي انسان را رقم مي
فلسفة سياسي متعالي با تكيه بر اين نگاه حكمت متعاليه به جهان هستي، مسير حركـت  

هـاي ممكـن ـ را در ميانـة قـوس نـزول و        عنوان يكي از هستي نه انسان ـ به گرايا تعالي
دهد؛ زيرا حكمـت متعاليـه،    صعودي كه جهان امكاني براي او مهيا كرده است، نشان مي

توانسـت   داد، فلسـفة سياسـي متعـالي، نمـي     اگر تصوير ثابتي از هستي آدمي ارائـه مـي  
كـه   رت معقولي به تصوير بكشاند؛ چـرا  صو پذيري فردي و اجتماعي انسان را به حركت

هـاي ممكـن ـ در عـوارض      از منظر حكمت متعاليه، حركت انسان ـ مانند ديگر هسـتي  
در واقـع،  . مختلف، تنها هنگامي ممكن خواهد بود كه حركت در جـواهر ممكـن باشـد   

كنـد، بـه    هاي فلسفي برملا مي حكمت متعاليه اين ناسازواري دروني را در ديگر منظومه
ها بدون آنكه براي جواهر ممكن و جوهر انساني، حركتـي ذاتـي    ليل اينكه اين منظومهد

  .قائل باشند، به حركت در عوارض آنها قائلند
شناسانه در فلسفة سياسي متعـالي بـا تكيـه بـر      بنا بر آنچه گذشت، اين مبناي هستي

ن توانــد مبنـايي نظــري بـراي امكــا   نظريـة حركـت جــوهري در حكمـت متعاليــه، مـي    
  . تناقض در پذيرش نظرية تغييرپذيري فرد و جامعه باشد سازوار و بي درون

  تشكيك در وجود -1-3
شناسانه در حكمت متعاليه بر اين بـاور   عنوان يك مبناي هستي تشكيك در وجود به

الامتيـاز در عـوالم مختلـف وجـود، بـه       داراي مراتبي است و مابه ،تأكيد دارد كه وجود
حكمت متعاليه با ايـن منظـر توانسـته    . گردد ا؛ يعني همان وجود، بازميالاشتراك آنه مابه
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است گامي در جهت تقريب نظرية كثـرت وجـود ـ مطـرح ميـان حكمـا ـ و وحـدت         
  8.شخصي وجود ـ مطرح ميان عرفا ـ بردارد

حركت جوهري در نظـر   ةدر هر حال، اگر مسألة تشكيك در وجود را در كنار مسأل
ويژه در  عوالم وجودي و بهدر پذيري  پذيري و انحطاط توانيم به مقولة تكامل بگيريم، مي

 ،؛ زيرا پذيرش انحطاط يا تكامل وجودي انسـان بنگريمتري  عوالم انساني، با نگاه عميق
تواننـد مسـير حركـت     اين دو مقوله، مـي . بودن وجود اوست مبتني بر پذيرش تشكيكي

بدين معنا كه با تكامل يـا  . ني را در دو مسير تكامل يا انحطاط وجودي، نشان دهندانسا
شود  تر مي صورت فردي يا اجتماعي، وجود انسان نيرومندتر يا ضعيف انحطاط انسان، به

و اين دو سوية تشكيك در وجود، امري واقعي بوده و تنها به خوشايند يـا ناخشـنودي   
  .گردد افراد بازنمي

عنـوان   ، اگر فلسفة سياسي بخواهد در چـارچوب حكمـت متعاليـه و بـه    در مجموع
 ءاي از آن مطرح شود، بايـد بتوانـد نسـبت مشخصـي ميـان مباحـث خـود و آرا        شاخه
هـاي خـود را بـر آن     شده در قالب اين الگوي نظري نشان دهد و بتوانـد ديـدگاه   مطرح

حكمت متعاليه نتوانند خـود   هاي حاكم در ترين ديدگاه چنانكه، اگر اصلي. استوار نمايد
هـاي مشـائي و اشـراقي در فلسـفة سياسـي بازتاباننـد،        صورت متمايزي از ديدگاه را به
هاي معرفتي ايـن دانـش    عنوان يكي از شاخه توان تحقق فلسفة سياسي متعاليه را به نمي

  .انتظار داشت

  و صعوددو قوس نزول  ةشناسي حكمت متعاليه؛ انسان در ميان انسان  - جهان  - 2
اين . ارتباطي تنگاتنگ با يكديگر دارند ،شناسي حكمت متعاليه شناسي و انسان جهان
توان  اين بحث را مي. سياسي متعالي داشته باشد ةتواند تأثير شگرفي در فلسف ارتباط مي

  :در زواياي مختلفي پي گرفت

  هويت انسان در جهان -2-1
طـرح   ،صـعود و قـوس نـزول   حكمت متعاليه، جهان هستي را در دو ساحت قوس 

در ايـن ميـان،   . مراتب عالم امكان در قوس نزول عبارتند از عقل، خيال و حس. كند مي
اما انسـان و صـيرورت او، بـه قـوس نـزول ارتبـاطي       . انسان محور فلسفة سياسي است

يـا انحطـاط     ندارد، بلكه در قوس صعود است كه زمينة صيرورت انسان و امكان تكامل



98 

 

ل 
سا

هم
رد
ها
چ

  /
رة 

ما
ش

وم
س

  

ايجـاد آن از  [بـودن آن   مشخصة قوس نزولي، ابداعي«ابل طرح است؛ زيرا اختياري او ق
تحـرك در قـوس   . است و در آن تحرك و اسـتكمال نيسـت  ] نه از امور موجود و عدم

  ).133: 1380نصري، ( »صعودي وجود دارد
بلكـه   ،يازيدن به مرتبة عقل بالفعـل، عـالم صـغير    در حكمت متعاليه، انسان با دست

ايـن تفسـير    9.انسان كبيـر اسـت   ،ت و جهان نيز به دليل وحدتي كه داردانسان كبير اس
هـاي پيشـين    شناسانه، هويتي براي انسان قائل است كـه بـرخلاف فلسـفه    ـ انسان   جهان
پيش از حكمـت صـدرايي، ايـن بـاور وجـود داشـت كـه انسـان داراي نفـوس          . است

متعاليه، نفس انساني،  در مقابل، در حكمت. گوناگوني است و هويت انساني ثابت است
امـا ايـن نفـس    . همان نفس ناطقه دانسته شد كه نفوس و قواي مختلف را در خود دارد

سياليت نفس ناطقه، زمينة انتزاع انـواع مختلـف از   . ناطقه امر ثابتي نيست و سيال است
  .كند آن را مهيا مي

ن اسـت كـه   اين است كه اين افعـال اختيـاري انسـا    ،آنچه در اين ميان اهميت دارد
جاسـت كـه زمينـة طـرح ابعـاد مختلفـي از        انـد و در همـين   دهندة انـواع انسـاني    شكل
اگـر افعـال اختيـاري در مسـير     شود؛ براي اين كه،  مي گرايي حكمت متعاليه ايجاد تعالي

رسـانند و اگـر در مسـير     صحيح و ارزشمندي هدايت شـوند، انسـان را بـه تعـالي مـي     
در اينجـا پيونـد   . دهنـد  ا در مسير تنزل و انحطاط سوق مينادرستي قرار گيرند، انسان ر

انديشـي را   فلسفة سياسي با حكمت متعاليه و تكوين فلسفة سياسي متعالي، مسير تعالي
به اين معنا كه فلسفة سياسي متعالي ايـن وظيفـه   . دهد پيش روي فلسفة سياسي قرار مي

گرايانـه، تـلاش كنـد     ل تعاليرا بر عهده خواهد داشت كه با طرح مباني، اهداف و اصو
اي هدايت  گرايانه ورزي عملي را در مسير تعالي ورزي سياسي و سرانجام سياست انديشه

  .كند
بر اساس نگاه حكمت متعاليه، انسان از بسـتر متنـوعي بـراي حركـت در دو مسـير      

در اين ميان، عنصـر آگـاهي كـه حكمـت در     . گرايانه و انحطاطي برخوردار است تعالي
بر اساس حكمت متعاليه، آگاهي و بصـيرت  . قويت آن است، اهميت وافري داردصدد ت

  .تواند انسان را در پيمودن منازل قوس صعود ياري كند باطني مي
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  انسان و ارادة آزاد -2-2
پـردازي   آيا انسان از ارادة آزاد برخوردار است؟ اين پرسشي است كه هر گونه نظريه

حكمت متعاليه نيز به نوبة خـود، ايـن مسـأله را در    . مبتني بر پاسخ به آن است ،سياسي
  10.نظر داشته و به اختيار يا ارادة آزاد انسان باور دارد

 ،تواند با هر نـوع از فلسـفة سياسـي    اين مسأله بدان معناست كه حكمت متعاليه نمي
خورد،  وقتي اين مسأله با مقولة سرشت نيك يا بد انسان پيوند مي. سازگاري داشته باشد
نگرانـة مسـيحيت در    يابد؛ زيرا اگر فلسفة سياسي بر انديشـة منفـي   اهميت مضاعفي مي

ورزي  مقولة گناه نخستين يا شرارت ذاتـي در انديشـة هـابز تكيـه زنـد، مسـير انديشـه       
حكمت . بينانه به انسان دارند سياسي، متفاوت از مسيرهايي خواهد بود كه نگاهي خوش

داند، اما وجود زمينه براي هر دو دستة تمايلات نيـك و   سرشت نمي متعاليه، انسان را بد
  .پذيرد بد در انسان را مي

لـذا   .اي متفاوت از نگاه بدبينانـه بـه انسـان دارد    فرض، نتيجه طور طبيعي اين پيش به
بيني به انسان نيز سخن گفت، اما اين نگاه مانند نگاه بدبينانه به انسان،  توان از خوش مي

وجـود زمينـة    كه، بـاور بـه    در حالي. متضمن نوعي تحليل جبرانديشانه نسبت به اوست
تمايلات مثبت و منفي در انسان، بدان معناست كه نوعي آزادي در سرشت انسان نهفتـه  

ورزي سياسـي سـامان    س، فلسفة سياسي متعالي، بنيادي بـراي انديشـه  بر اين اسا. است
كند آن را در  بيند، بلكه تلاش مي تنها بازي سياسي را دچار امتناع ذاتي نمي دهد كه نه مي

دادن غايتي براي انسان اسـت كـه    دنبال نشان گرايانه تصوير كند؛ چرا كه به مسيري تعالي
  .اه آن معرفي كندتمايلات نيك و بد انسان را در پن

  اتحاد عقل، عاقل و معقول -3-2
اين نظريه . شود مربوط مياي است كه به شناخت انسان  اتحاد عاقل و معقول، مقوله

گيرد، چيزي است كه با فاعـل شناسـا،    بدان معناست كه آنچه موضوع شناسايي قرار مي
بر ايـن اسـاس، انسـان     11.اتحاد دارد و اين هر دو با عقل نيز از اين نسبت برخوردارند

يابد كه نسبتي واقعي با عالم وجـود پيـدا كنـد و ايـن      هنگامي به عالم وجود، آگاهي مي
  . تواند از آن انتزاع شود نسبت به شكلي است كه اتحاد سه موضوع مذكور مي
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اگر اين موضوع به ضميمة وحدت وجود، تشكيك در وجود و حركت جوهري در نظر 
خواهد بود كه غير از خداوند و مجـردات تـام، مراتـب مختلـف     گرفته شود، بدين معنا 

تواننـد در سـطوح مختلفـي از قـوت و      پذيرنـد ـ مـي    پذير و انحطاط وجود ـ كه تكامل 
توانند موضـوع شناسـايي    ضعف خود، با واقعيات جهان پيوند داشته و از اين طريق، مي
ي نيـز وابسـته بـه ميـزان     فاعل شناسا قرار گيرند و ميزان شناسايي واقعيات جهان هسـت 
  .تكامل يا انحطاط فاعل شناسا در مدارج وجودي خود است

  هاي حكمت عملي در فلسفة سياسي متعالي چهره -ج

  آثار پيوند حكمت نظري و حكمت عملي در فلسفة سياسي متعالي -1
صورت شايان  ترديد ارتباط دو بخش عملي و نظري در فلسفة سياسي متعالي، به بي 

صـورت   رو، اين تلاقي در دو حـوزة مبـاني و اهـداف بـه     ازاين. شود توجهي نمايان مي
  .شود تري احساس مي ملموس

در ادامه بـه  . پيوند دو بعد نظري و عملي در فلسفة سياسي متعالي، آثار خاصي دارد
  :پردازيم ي از اين آثار ميبررسي برخ

  گرايي نيازي از منطق عمل تكيه بر پايگاه فلسفي و بي -1-1
گرايي سياسي  انديشي و عمل انديشي در جهان معاصر، ميان دو گرايش فلسفي سياست

گرايان سياسي، نااميد از تحصيل وفاق فلسفي بر مبـاني مشـترك، بـه     عمل. سرگردان است
پردازند، اما اين  انديشي و سودگرايي عملي مي اس منطق فايدهدفاع از معتقدات خود بر اس

  .انگارد  تواند حسني را كه نگاه فلسفي دارد، ناديده مسأله هيچگاه نمي
دهد كه قاعدتاً رابطـة ميـان فلسـفة     اي را ارائه مي در اين ميان، حكمت متعاليه مباني

توانند پايگاهي فلسفي  ي ميچنانكه اين مبان. نظري و عملي نيز بر اساس آن خواهد بود
بنـدي   تنها حاوي صـورت  اين پايگاه فلسفي، نه. آورند ورزي سياسي فراهم  براي انديشه

بندي آن نهايتاً به طرح مبـاني   فلسفة عملي در حوزة انديشة سياسي است، بلكه صورت
 كند تا از ايـن  بر اين اساس، حكمت سياسي متعالي، تلاش مي. گردد فلسفة نظري بازمي

 .گرايي دوري گزيند كاستي عمل
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  تعميق فلسفه و آغاز از افق گشودة هستي -1-2
گرايي، پيوند فلسفي ميان دو جنبة عملي و نظري  آمدن بر بحران عمل گذشته از فائق

صـورت   هـاي معرفتـي را بـه    تـرين لايـه   كند عميق در حكمت فلسفي متعالي، تلاش مي
تر براي انديشة سياسي معرفي  تر و فلسفي و پايگاهي هر چه مستحكم دهدشفافي نشان 

تـر   به تعبير ديگر، فلسفة سياسي در اين عقلانيت، جزئي از يك عقلانيـت گسـترده  . كند
رو، مقولة سياست و انديشة سياسي در سـازگاري و ارتبـاط دو سـويه بـا      است و ازاين
هـاي   سـفه بنابراين، بـرخلاف برخـي فل  . شود هاي معرفتي در نظر گرفته مي ديگر جزيره

هاي معرفت فلسفي ندارنـد، حكمـت سياسـي     سياسي كه ارتباط روشني با ديگر جزيره
شناسـي   تر بـه هسـتي   داند و از افقي گسترده متعالي، آغاز انديشه را از خود سياست نمي

صورت آگاهانه و شـفاف، بـراي ورود فلسـفي بـه مقولـة انديشـه        پرداخته و زمينه را به
 .كند سياسي مهيا مي

  سازواري فلسفي تحكيم درون -1-3
تنها اين امر بـه   تر باشد، نه وقتي شروع انديشة فلسفي از موضوع يا موضوعاتي كلان

هاي نظـري را بـراي    رساند، بلكه اين امر، زمينه ورزي ياري مي تعميق فلسفي در انديشه
چنانكــه تــلاش بــراي ارتقــا و تحكــيم . فرينــدآ سياســي مــي ةتكــوين خــاص انديشــ

  .رساند  هاي فلسفي ياري مي اري فلسفي نيز در تكوين و ارتقاي اين زمينهسازو درون

  »انديشي و سياست عملي سياست«در  »گرا گذاري تعالي هدف«اصول  -2
دنبـال ارتقـاي    به ،شناسي خاص حكمت متعاليه فلسفة سياسي متعالي با تكيه بر هستي

عنوان هدف نهـايي ايـن منظومـة معرفتـي مطـرح       هاي انساني است و اين هدف، به هستي
) اصالت وجود(= شود؛ زيرا آنچه در جهان وجود دارد، همان وجود است و نه ماهيت  مي

 .)حركت جوهري(= و وجود مادي نيز در ذات خود، از سياليت وجودي برخوردار است 
تواند در مدارج وجودي مختلفـي، عينيـت داشـته     تنها مي تغييرپذيري، نهوجود نيز در اين 

تواند اين مدارج را در دو مسير تعالي و انحطاط، طـي   ، بلكه مي)تشكيك در وجود(باشد 
اين تعالي . كند و انواع مختلفي از وجود را در هر يك از وجودهاي عالم امكان نشان دهد

 ،هـاي مختلفـي   گيـرد، در جلـوه   مد نظـر قـرار مـي    و انحطاط، هنگامي كه در وجود آدمي
  .شود هاي گوناگون اتحاد عقل، عاقل و معقول ظاهر مي چون شكلهم
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فلسفة سياسي متعالي، در راه رسيدن به هدف عـالي و نهـاييِ خـود، اهـداف ميـاني      
براي آنكه اين اهداف مياني را بتوان تصوير كـرد،  . تواند مد نظر قرار دهد مختلفي را مي

توجه به سياست و عوارض آن لازم است؛ به دليل اينكه در فلسفة سياسي اين انسـان و  
در واقـع، فلسـفة   . گيـرد  زندگي سياسي اوست كه از منظر خاصي مورد مطالعه قرار مي

دهـد تـا    عنوان هدف مياني خود قرار مي سياسي، بررسي بنياد حيات سياسي انسان را به
در اين راستا، حكمـت  . عنوان هدف غايي خود، تأمين كند بتواند مسير تعالي انسان را به

  : دهد سياسي متعالي، اصولي را ارائه مي

  »گرايي نظري و عملي  ارزش«اصل  -2-1
هاي سياسي و  پردازي گرايانة خود، نظريه فلسفة سياسي متعالي با تكيه بر مباني تعالي

گرايـي   يـن راسـتا، هـم ارزش   برد و در ا مي پيشسامان سياسي را در مسير تعالي انسان 
دهـد؛   سازي و عمل سياسي قرار مي گرايي عملي را مبناي هر انديشه نظري و هم ارزش

زيرا فلسفة سياسي متعالي به ارزشهاي ثـابتي بـاور دارد كـه بـر سراسـر هسـتي، سـايه        
  .اند افكنده

بـدان  ا در نـزد آدميـان،   معناست كه تفاوت هنجارها و ارزشه باوري، بدان اين ارزش
چنانكـه در چـارچوب    ؛وجود ندارد اي معنا نيست كه هيچ ارزش ثابت و قابل دسترسي

توان هنجارهـايي را تعريـف كـرد كـه بـه تناسـب شـرايط         اين ارزشهاي تغييرناپذير مي
ربوط به تنوع رو، بخشي از اين تفاوتها، م ازاين. مختلف، از تنوع خاصي برخوردار باشند

هـاي   توانـد حاصـل برداشـت    آنهاست و بخشي ديگر نيز ميا با شرايط و تناسب ارزشه
ارزشها و شرايط حاكم بـر   گوناگون، اعم از برداشت صواب و ناصواب آدميان نسبت به

 توانند در ميان آدميان ها نمي، بدان معنا نيست كه ضد ارزشالبته اين. ها باشدزندگي انسان
هـاي   هاي واهي و به خاطر خواسته ههاي واقعي به بهانبه مثابة ارزش تلقي شوند و ارزش

  . نفساني، كنار گذاشته شوند
توانند به  ها ميهاي ثابتي باور دارد كه انساندر هر حال، فلسفة سياسي متعالي به ارزش

اصــل  نبايــدانديشــي و رفتــار سياســي  رو، هرگونــه سياســت ازايــن. آنهــا دســت يابنــد
؛ چـرا كـه   نمايـد انسـان بـه سـوي تعـالي حركـت       شـود تـا  گرايي ناديده گرفته  ارزش
معنـاي   مداري، پيونـدي ناگسسـتني دارد و ايـن بـه     باوري و ارزش گرايي با ارزش تعالي

  .در فلسفة سياسي متعالي است» گرايي نظري و عملي ارزش«تكوين اصل 
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  »عدم كفايت معرفت بشري«اصل  -2-2
توانـد همـة    كـه انسـان مـي   گرايي در فلسفة سياسي عملي، بدان معنا نيسـت   ارزش

اين منظومة معرفتي با تكيـه  . ارزشهاي نظري و هنجارهاي عملي را به تنهايي بازشناسد
شناسـانة انسـان    هاي معرفـت  ها و ناتواني شناسيِ حكمت متعاليه، به توانمندي بر معرفت

شناسـي عقلـي را تنهـا در سـطحي كلـّي       توجه داشته و در وادي حكمت عملي، ارزش
شناسي عقل را در زمينة حكمـت نظـري، محـدود     چنانكه ظرفيت معرفت ؛اسدشن بازمي
از منظر حكمت عملي متعاليه، برخي از ارزشها چنان روشـن هسـتند كـه همـة     . بيند مي

توسط عقـل عـادي   توانند آنها را بشناسند، اما برخي ديگر به راحتي  عقول به راحتي مي
جع معرفتي ديگري نياز است كـه ايـن خـلأ    بنابراين، به منبع و مر. قابل شناخت نيستند
  . معرفتي را تأمين كند

ا نيز اهميت فراواني دارد و حكمت شناسي، شناخت مصاديق ارزشه ز ارزشگذشته ا
اين ضعف، نيـاز بـه منبـع يـا منـابع      . بيند متعاليه، عقل انساني را در اين زمينه ناتوان مي

ژه آنكه، گاه برخـي ارزشـها نيـز در مقـام     وي به. دهد معرفتي ديگر را مورد تأكيد قرار مي
شناسـي دچـار    عقـل را در مصـداق   ،ايـن امـر  . شوند تزاحم خارجي با يكديگر واقع مي

  .دهد كند و در برخي مصاديق، ناتواني كامل اين منبع معرفتي را نشان مي زحمت مي
 در مجموع، باور به نابسندگي معرفت بشري، فلسفة سياسي متعالي را در اين مسـير 

ورزي و عمل سياسـي را تحديـد كـرده و انديشـمندان      دهد كه مرزهاي انديشه قرار مي
. دنبال ديگر منابع معرفتي سوق دهد كه بتوانند اين ضعف را جبران نماينـد  سياسي را به

دهـد، همـان    شناسي حكمت متعاليه ارائه مـي  ترديد تنها منبع قابل اعتمادي كه هستي بي
رو، فلسفة سياسي متعالي،  ازاين. گردد ها به او بازمي اهيسرچشمة هستي است و همة آگ

هاي سياسي را نيازمند تكيـه   پردازي گرايانه را در خود دارد كه نظريه بيني تعالي اين واقع
اين امر، مسألة مهمي است كه مسير فلسفة سياسي . هاي آسماني و وحياني بداند بر داده

البتـه ايـن   . كنـد  يانه از منظـر فلسـفي جـدا مـي    گرا هاي سياسي مادي متعالي را از فلسفه
شـود و از ابعـاد ديگـري نيـز      گرايي، تنها محدود به نابسندگي معرفت بشري نمي تعالي

شناسانه به مسألة حاكميت سياسي نيز محور ديگري  چنانكه نگاه هستي ؛شود تقويت مي
  .دهد را در فلسفة سياسي متعالي شكل مي
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  »حاكميت سياسي به سرچشمة هستيانحصار منبع «اصل  -2-3
تواند منبـع حاكميـت    از منظر فلسفة سياسي متعالي، تنها حاكميت الهي است كه مي

. سياسي باشد؛ زيرا حاكميت از اموري است كه برآمده از شؤون خاصي در هستي است
تواند از حق حاكميت برخوردار باشد كه نسبت به آن هستي، مالكيتي  رو، كسي مي ازاين
ا از مـالكيتي برخـوردار نيسـت، تنهـا از     اشد و كسي كه نسبت به هستي انسـانه ته بداش

در . تواند از حق اعمال حاكميت برخوردار باشد طريق تحصيل اجازه از مالك جهان مي
اين منطق، برآمـده از  . غير اين صورت، هيچ تناسبي ميان حق حاكميت و ديگران نيست

شناسانه در برخي ديگـر   يابي هستي ته اين نسبتشناسي حكمت متعاليه است و الب هستي
شناسـانه   اين انحصار هستي. تواند  مطرح باشد ها ـ مانند فلسفة اشراق ـ نيز مي   از فلسفه

ها بايد مستقيماً بـه هسـتي    در زمينة حاكميت سياسي، بدان معنا نيست كه همة حاكميت
يست كه حاكميـت مـذكور   الوجود مربوط شوند، بلكه منعي در اين زمينه ن مطلق واجب

  .مستقيم نيز به او بازگردد صورت غير به
هايي كه از خداوند متعال، نشـأت   در هر حال، فلسفة سياسي متعالي با نفي حاكميت

دنبـال   كـه بـه   آورد فـراهم مـي  ورزان سياسي  گذاري را براي انديشه اين هدف ،اند نگرفته
ترديـد   بـي . هاي دنيوي باشند تتأمين مشروعيت سياسي براي نظامهاي سياسي و حكوم

  .اين اصل، سرنوشت و وظيفة خاصي را براي فلسفة سياسي به دنبال خواهد داشت

  سياسي متعالي ةمسائل فلسف -3
  »اسييمدنيت س«و  »حيات مدني«اد ي؛ بن»مدنيت انسان« -3-1

اعـم از فلسـفة سياسـي متعـالي      ،توان به لحاظ موضـوع  حكمت مدني متعالي را مي
و  پـردازد  تنها از منظر سياسي به موضوع انسان و جامعه مي ،دانست؛ زيرا فلسفة سياسي

انداز نبوده و ديگر ابعاد اجتمـاعي را نيـز    حكمت مدني، محدود به اين چشم حال آنكه
بر اين اساس، برخـي از ابعـاد حكمـت مـدني متعـالي در فلسـفة       . دهد مد نظر قرار مي

رو، بـا فلسـفة اجتمـاعي متعـالي و فلسـفة تربيـت        ازاين. سياسي متعالي نيز وجود دارد
توان آنها را در چارچوب حكمت متعاليه، تأسيس و برخي از ابعاد آنها را  كه مي(متعالي 

  .از اشتراكاتي برخوردار خواهد بود) نيز در ميراث موجود حكمت متعاليه شناسايي كرد
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اصولي است كه حكمت مدني متعالي و به تبـع آن، فلسـفة    ، يكي از»مدنيت انسان«
پاية برخي از مباحـث  بر اين اساس، اصل مدنيت انسان  .سياسي متعالي بدان باور دارند

حيات «رو، از  موجودي اجتماعي است و ازاين ،اين اصل، انسان طبقبر لذا . ديگر است
صـورت زنـدگي    انـد بـه  تو در ايـن نگـاه، زنـدگي انسـان نمـي     . برخوردار است» مدني

  . اي جز برخورداري از زندگي اجتماعي ندارد انزواگرايانه، تصوير شود و او چاره
دهد كه سامان سياسـي   باور به حيات مدني، فلسفة سياسي را در اين مسير سوق مي

پيش » مدنيت سياسي«رو، سخن از  بودن انسان تصوير كند و ازاين را بر اساس اجتماعي
تـوان از   ورزي اجتماعي را مـي  باور به لزوم حكومت و نوعي از سياست آيد، چنانكه مي

و » مـدنيت سياسـي  «رو، دو بحـث   ازايـن . فروع توجه به حيات مـدني انسـان دانسـت   
توان دربرگيرندة بسياري از موضـوعات مهـم در فلسـفة سياسـي      را مي» سياست مدني«

  .مل قرار گيرندبايد مورد تأ» سامان سياسي«متعالي دانست كه در راستاي 

  ابعاد مدنيت سياسي -3-2
دانستن انسان، مستلزم بحث از اموري است كه جنبة سياسي انسـان را مطـرح    اجتماعي

كند؛ چرا كه حيات مدني انسان و حضور او در عرصة اجتماع، زمينة مواجهـة انسـان بـا     مي
قدرت  در جامعـه   هاي مختلف كيفيت تدبير سياسي در جامعه و نيز زمينة تلاقي او با چهره

رو، اين تلاقـي، بحـث از ابعـاد     ازاين. آورد كه عنصر محوري در سياست است را فراهم مي
تـوان در نظـر    اي مختلفي از مدنيت را مـي ترديد صورته بي. زند ي را دامن ميمدنيت سياس

گرفت و به مقايسة آنها پرداخت كه جنبـة سياسـي در آنهـا غالـب بـوده و شايسـتة طـرح        
بنابراين، وظيفة فلسفة سياسـي، پـرداختن بـه    . تحت عنوان مدنيت سياسي باشند هايي بحث

  :است در اين راستا، دو امر بر دوش اين منظومة معرفتي. هاي مختلف خواهد بوداين صورت
از يك سو، وظيفة فلسفة سياسي، اين است كه صورت آرماني و مطلوب خود را  -1

س، فلسفة سياسي متعالي نيز با تكيه بر مبـاني و  بر اين اسا. از مدنيت سياسي ارائه دهد
  .دهد گرايانة خود اين تصوير را ارائه مي اهداف تعالي

از سوي ديگر، وظيفة فلسفة سياسي اسـت كـه صـورتهاي ديگـري را از منظـر       -2
اي آرمـاني  دهنـد و بـا صـورته    عالم واقع رخ مـي  فلسفي، مورد مطالعه قرار دهد كه در

ت آورد، دس ـ تنها بايد نسبت آنها را با صورت آرماني و مطلوب بـه  نهفاصله دارند؛ يعني 
ايـن  . ادقـرار د  سـنجش اي مختلف را با يكديگر نيز مـورد  بلكه بايد نسبت اين صورته
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هاي گذر از آنهـا   شناسانه در آنها نيز خواهد بود، چنانكه راه مطالعه، مستلزم تأمل آسيب
  . هدسوي صورت آرماني را نيز بايد نشان د به

هايي كه در عالم انساني وجود دارد، عناصري اساسي در كيفيت  در هر حال، واقعيت
ترين موضوعاتي كه در واقعيـت حيـات    برخي از اساسي. تأملات فلسفة سياسي هستند
  :مدني وجود دارند، عبارتند از

  ؛)با محوريت مقولة قدرت(ها و عناصر سياسي در حيات مدني  مؤلفه -الف
  هاي سياسي؛ مسؤوليت -ب
  حقوق سياسي؛ -ج
  .اختيارات سياسي -د

  ها و عناصر سياسي در حيات مدني مؤلفه -الف
تـوان   مـي ايـن عناصـر مختلـف را    . در حيات مدني، عناصر مختلفـي وجـود دارنـد   

مندي ايـن   طور نمونه، از منظر ميزان بهره چنانكه به ؛بندي كرد صورتهاي مختلفي دسته به
بنـدي،   در اين ميان، اين دسـته . بندي كرد توان آنها را دسته د سياسي، ميعناصر از كاركر

تري نسـبت بـه ديگـر ابعـاد مـدني       دهد كه برخي از آنها كاركرد سياسي افزون نشان مي
اگر مدار اصـلي  . بيشتر مورد توجه فلسفة سياسي قرار دارند ،ترديد اين عناصر بي. دارند

  . توانيم شناسايي كنيم ن عناصر را بهتر ميسياست را مورد توجه قرار دهيم، اي

  قدرت و توجيه فلسفي آن  -1
گرچه مقولة قدرت در برداشت مدرن از سياست، مـورد توجـه جـدي قـرار گرفتـه      

اي مدرن است و  است، اما اين امر بدان معنا نيست كه نسبت قدرت و سياست نيز مقوله
 ،و سياست به اندازة تاريخ سياستتنها مربوط به دنياي مدرن است، بلكه نسبت قدرت 

شناسانه، داخل در مدار تـأملات   توان قدرت را با نگاهي هستي رو، مي ازاين. قدمت دارد
كارگيري آن را محـور اساسـي    اگر مقولة قدرت و انحاي به. فلسفي دربارة سياست كرد

 سياست بدانيم، بررسي ابعاد مختلف قدرت، موضوعي محوري در فلسـفة سياسـي و از  
بر اين اساس، بايـد ديـد نگـاه ايـن فلسـفة      . جمله در فلسفة سياسي متعالي خواهد بود

هاي سياسي قدرت كدامند؟ و چه تفسيري در  گرا به قدرت چيست؟ شكل سياسي تعالي
انداز نظـري آن در چـه سـمت و     شود؟ قدرت در چشم فلسفة سياسي متعالي از آنها مي
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تـوان يـا بايـد     ايي از قـدرت و اعمـال آن را مـي   سويي بايد به جريان بيافتد؟ و چه انح
طـور كلـي،    كارگيري آن چيسـت؟ و بـه   هاي حاكم بر به توجيه فلسفي كرد؟ محدوديت

ها،  كند؟ اين پرسش كارگيري قدرت در فلسفة سياسي متعالي از چه منطقي پيروي مي به
  .دهند قدرت، انواع آن و كيفيت توجيه آنها را در مدار بحث قرار مي

گرايي خاصي كه در فلسفة سياسي متعالي مورد توجه  گرايي و ارزش ترديد، تعالي بي
كـارگيري آن را تنهـا در ايـن چـارچوب      است، تفسير خاصي از قدرت ارائـه داده و بـه  

گرايانة خود، سازگار افتد و بتواند در نهايت، تكامل  پذيرد كه با مباني و اهداف تعالي مي
و البتـه در   -لقي، انسـان مـدني از قـدرت سياسـي خاصـي      در اين ت. انسان را رقم زند
كارگيري آن، محـدود بـه ضـوابطي اسـت كـه       برخوردار است، اما به -سطوح مختلف 

بنابراين، اين محدوديت بـدان معناسـت   . بتواند ارزشهاي انساني را تأمين و تضمين كند
پذير خواهد  يهكه اعمال قدرت، مشروعيت مطلق ندارد و تنها در صورتي مشروع و توج

چنانكه نابسندگي  ؛بود كه بتواند در خدمت تحصيل يا پاسداشت ارزشهاي متعالي باشد
معرفت بشري نسبت به بسياري از ارزشها و بسياري از مصاديق ارزشها و ناتواني انسان 
در شناخت اين ارزشها در حوزة تزاحم آنها، اعمـال قـدرت توسـط او را مشـروط بـه      

از سوي ديگر، عدم مالكيت ذاتي بر عالم هستي . كند اديق آنها ميشناخت ارزشها و مص
كنندة قدرت، نسبت به مورد اعمال قدرت و  عنوان اعمال و از جمله نسبت به خود، به -

تنها از جهت تكويني قلمـرو اختيـار انسـان را محـدود      نه -حتي نسبت به اصل قدرت 
صيل مشـروعيت نسـبت بـه ايـن مـوارد      كند، بلكه قلمرو اختيار انسان را مقيد به تح مي
تـوان بـه    البته اگر اين مشروعيت، نسبت به اعمـال قـدرت حاصـل شـود، مـي     . كند مي

  .تحصيل تكامل فردي و مدني انسان، اميد بست
پـردازيِ معطـوف بـه     در هر حال، فلسفة سياسي متعالي، انسـان مـدني را در نظريـه   

آنهـا را شـناخت؛    ،هاي وحيـاني  اه دادهداند كه بايد در پن قدرت، محدود به ضوابطي مي
زيرا اين منظومة معرفتي بر اساس آموزة نابسندگي عقل در حكمت متعاليه، خرد انساني 

  .خواند هاي معرفتي خود به ضيافت وحي فرا مي را براي تكميل و صيقل يافته

  منابع و ابزار قدرت  -2
تأثيرگـذاري آن نيـز از   هاي مختلفـي دارد و   ه قدرت در عرصة مدني و سياسي، چهر

ايـن تحليـل   . نياز از تحليل فلسفي نيسـتند  شود كه بي طريق منابع و ابزارهايي محقق مي
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چه منابع و ابزارهايي براي : هايي از اين نوع باشد كه بايست معطوف به طرح پرسش مي
و  توانند در توجيه منابع پذيرند؟ و كدام مباني و اصول مي تكوين و اعمال قدرت، توجيه

شك فلسـفة سياسـي متعـالي، تنهـا      ابزارهاي تكوين و اعمال قدرت، استفاده شوند؟ بي
داند كه بتوانند در خدمت تعالي انسان، قرار گيرند و  پذير مي منابع و ابزارهايي را توجيه

بر اين اساس، اين پرسش . آفرين، راهبري كنند بتوانند او را در مسير هدف متعالي جهان
تواننـد در خـدمت    آفـرين مـي   كـداميك از منـابع و ابزارهـاي قـدرت     نيز مهم است كه

  گرا باشند؟  انديشي و عمل سياسي تعالي سياست

  الگوهاي اعمال قدرت  -3
تواند در قالب الگوهايي صورت پـذيرد كـه توجيـه     كارگيري قدرت، مي تكوين و به

عنـوان طـرح بحـث، طـرح چنـد پرسـش        در اينجا بـه . باشدفلسفي آنها امري ضروري 
كـارگيري قـدرت سياسـي     آيا هر الگويي براي ايجاد، افزايش يا بـه . تواند مفيد باشد مي

هـا چـه ضـوابطي را بـراي      پـذير اسـت؟ فلسـفة سياسـي متعـالي در ايـن زمينـه        توجيه
توانند  داند؟ كداميك از الگوهاي مختلف مي گرايي خود بايسته مي بخشي به تعالي عينيت

  سياسي، از كارآمدي بيشتري برخوردار باشند؟ ةانسان و جامع  ر تحقق تعاليد

  هاي سياسي مسؤوليت -ب
شـود كـه او    اي شناخته مي انسان مدني در فلسفة سياسي متعالي، در چارچوب مباني

اين امر بدان معناست كه انسان مدني براي برپاداشـتن  . بينند را در حيات مدني، رها نمي
رو، قوام حيات مدني بـه ايـن    ازاين. هايي را بر عهده دارد ني، مسؤوليتخيمة حيات مد

هـاي   هاي مدني ـ و از جمله مسـؤوليت   وظايف و مسؤوليت ،امر وابسته است كه انسان
معنـا و عبـث خواهـد     بودن او بـي  در غير اين صورت، مدني. سياسي ـ را بر دوش گيرد 

ايـن   ،از منظـر فلسـفة سياسـي متعاليـه    اين اسـت كـه    ،آنچه در اينجا اهميت دارد. بود
ايـن  . باشـند  افكـن مـي   ها برآمده از ارزشهايي است كه بر سراسر هستي، سايه مسؤوليت

هاي انساني و قـرارداد يـا    ارزشها از آن جهت كه واقعي بوده و صرفاً برآمده از خواست
  .ادهايي واقعي بر دوش آدميان خواهند نه عادت اجتماعي آنان نيستند، مسؤوليت

بر اين اساس، فلسفة سياسي متعالي به دنبال آن است تا منبع و مرجع مناسب بـراي  
رو، با تكيه بـر نيـاز بـه آگـاهي مطلـق،       ها را معرفي كند و ازاين شناخت اين مسؤوليت
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ها، بخش مهمي  هاي انساني و اختيار لازم براي تعيين قلمرو مسؤوليت نسبت به ظرفيت
بينـد و   شناسـي الهـي مـي    انسان، خارج ديده و بر عهدة منبع ارزشاز اين امر را از توان 

مرجع ارتباط با اين منبع نيز بايـد از شـرايط خاصـي برخـوردار باشـد تـا بتوانـد از آن        
استفاده كرده و ارتباط جامعة انساني را با آن برقرار كند؛ زيرا ايـن وظيفـه را بـر عهـدة      

شناسـي   شناسي و مسـؤوليت  سب براي ارزشبيند كه منبع و مرجع منا فلسفة سياسي مي
  .در زمينة امور مدني ـ سياسي را معرفي كند

بـر ايـن   . شـوند  هاي سياسي، تعيين مي هاي سياسي به اقتضاي ذات پديده مسؤوليت
  :صورت زير برشمرد هاي كلان سياسي را به توان مسؤوليت اساس، مي

  ضرورت تكوين قدرت سياسي  -1
گرايانه  اين بدان معناست كه تصوير تعالي. چرخد درت ميگردونة سياست بر مدار ق

پوشي كند و بايـد   تواند از اين موضوع، چشم از دنياي سياست در عقلانيت سياسي، نمي
. عنـوان اولـين عنصـر مهـم سياسـي، همـت گمـارد        به كيفيت ايجاد قدرت سياسي، بـه 

ة تصوير نظري مناسـب از آن  دنبال ارائ گرايانه بايد به انديشي تعالي رو، هم سياست ازاين
طـور نمونـه، كيفيـت تصويرسـازي و      به. باشد و هم در رفتار سياسي، مد نظر قرار گيرد

نبـودن زمـين از    خـالي (بندي مرحوم صدرالمتألهين از مسائل مربوط بـه امامـت    صورت
، :، وجوب تكيه و بازگشت به ائمة معصومين7حجت، وجوب معرفت امام معصوم

و  :خداونــد عليــه مــردم، وجــوب اطاعــت از ائمــة معصــومين شــهادت آنــان نــزد 
سياسـيِ حكمـت متعاليـه را     -گرايي دينـي  هاي مهمي از تعالي ، جلوه)گري آنان هدايت

   12.دهد نشان مي
تواند به آرمان مدني خود بپردازد، ولي به مقدمات تحقـق   فلسفة سياسي متعالي، نمي

اي براي هر نوع  ني قدرت سياسي، مقدمهه تكوين عيكچنان ؛توجه باشد تعالي انسان، بي
بنابراين، توجه نظري به ضـرورت تكـوين قـدرت سياسـي،     . ورزي عملي است سياست

دانـيم ضـرورت بحـث از     البته، چنانكـه مـي  . ترين مقولات نظري تلقي شود بايد از مهم
ه اي است كه به همرا توجيه قدرت سياسي، امري ترديدناپذير است، اما آن مسأله، مقوله

  .يابد مسألة ضرورت تكوين قدرت، معنا مي
ترديد بررسي تكوين قدرت از پايگاه فلسفي حكمت متعاليه، متفـاوت از تحليـل    بي

ترديـد   بـي . انـد  تيـار كـرده  آن از منظر انديشمنداني خواهد بـود كـه مبـاني متفـاوتي اخ    
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اي ديگري مـؤثر  ه تواند در مقوله دهد، مي هايي كه فلسفة سياسي متعالي، ارائه مياستدلال
تنها چهرة نظري فلسفة سياسي متعالي را متفـاوت از رقبـاي معرفتـي خـود،      باشد كه نه

اي نيز بر سامان سياسي و مدنيت عيني سياسي خواهد  نشان خواهد داد، بلكه تأثير عيني
شود  نسته ميايي كه تكوين آنها در اين رهيافت معرفتي، مجاز دا؛ چنانكه نوع قدرتهنهاد

هـاي معرفتـي ديگـر تجـويز      هايي خواهنـد بـود كـه در رهيافـت    از انواع قدرت متفاوت
  .شوند مي

  ضرورت كنترل قدرت  -2
پذيرد، امـا ايـن امـر، بخشـي از مقولـة       صورتهاي مختلفي صورت مي تكوين قدرت به

تـرين عناصـري    ضرورت كنترل قدرت، يكي ديگر از اصلي. كيفيت ساماندهي مدني است
سياسي وجود دارد و پرداختن نظري به آن، بـه مثابـة مسـؤوليتي     است كه در باب قدرت

اي است كه عمدتاً بـه   كنترل قدرت، مقوله. كند نظري بر دوش فلسفة سياسي، سنگيني مي
گويا، اين مقوله با اسـتخدام نيروهـاي غيـر    .گردد دهي نيروهاي انساني بازمي كيفيت جهت

تواند از اين منظـر،   اين مسأله مي. اتنگي داردانساني، توسط نيروهاي انساني نيز ارتباط تنگ
كنـد و از   مورد تحليل فلسفي قرار گيرد كه كنترل قدرت سياسي چه هدفي را تعقيب مـي 

چه ضرورتي برخوردار است؟ نوع پاسخي كـه فلسـفة سياسـي متعـالي بـه ايـن پرسـش        
قـدرت ارائـه   تواند در الگوهايي خودنمايي عيني داشته باشد كه بـراي كنتـرل    دهد، مي مي
طور نمونه، اگر ضرورت كنترل قدرت از منظر شـرارت ذاتـي انسـان تعقيـب      به. شوند مي

شود، بدگماني افراطي به انسان، خط بطلاني بر همة الگوهايي خواهـد كشـيد كـه نـوعي     
  .كنند خودمختاري سياسي و كنترل دروني را در كنار كنترلهاي بيروني تجويز مي

  حقوق سياسي -ج
ها و حقوق سياسي از اهميت خاصي  سنجي ميان مسؤوليت سياسي، نسبتدر فلسفة 

هــر تصــوير كــه از نســبت ايــن دو ارائــه شــود، تــأثير شــگرفي بــر . برخــوردار اســت
انديشانه و به تبع آن تأثير عميقي بر عمـل سياسـي در حيـات     هاي سياست پردازي نظريه

ي از حكمـت عملـي و   ا عنـوان شـاخه   فلسفة سياسي متعـالي بـه  . مدني خواهد گذاشت
. بينـد  ها و حقوق مدني برقـرار مـي   حكمت مدني متعالي، نسبت خاصي ميان مسؤوليت

  .كنند ها و حقوق سياسي نيز از اين نسبت، پيروي مي رو، مسؤوليت ازاين
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شناسي، حكمت متعاليه است  هاي مذكور هستي بخش مسؤوليت از آنجا كه منبع الهام
ر مسؤوليت و حقوق برآمده از ارزشهاي واقعي هسـتند،  و در اين نظام معرفتي، دو عنص

تـوان يكـي را امـري     طور كه نمي بنابراين، همان. نسبتي واقعي با يكديگر دارند ،اين دو
واقعي و ديگري را امري قراردادي دانست، نسبت ميان آنهـا نيـز امـري واقعـي بـوده و      

اند، خود بحث  ها چگونه ليتالبته اينكه نسبت حقوق و مسؤو. تواند قراردادي باشد نمي
الجمله اين نكته را متذكر شد كه رابطـة آنهـا متقابـل و در     توان في مستقلي است، اما مي
صـورت   هايي را بـه  بر اين اساس، اگر بتوان حقوق و مسؤوليت.  عين حال واقعي است

 نسبت خاصي براي آنها تعريف كرد كه در راستاي ارزشهايبايد قراردادي تعريف كرد، 
  .واقعي قرار گيرند

دهندة اين نكته هسـتند كـه    بنابراين، در نگاه فلسفة سياسي متعالي، اين مسائل نشان
هـا و حقـوق    تواند از كفايت ذاتي براي ترسيم حوزة مسؤوليت منبع و مرجع بشري نمي
رو، مدنيت سياسي، نـاگزير بايـد از منبـع و مرجـع الهـي       اين از. سياسي برخوردار باشد

انحراف به سـوي   انديشي راهي مستقيم و بي در غير اين صورت، سياست. گردد مند بهره
صورتي  توان مسير و غايت حركت حيات مدني را به تكامل انسان نخواهد داشت و نمي

  .مناسب تصوير كرد

  اختيارات سياسي -د
ها و حقوقي در  توان جدا از مسؤوليت ترديد اختيارات سياسي را نمي از يك سو، بي

بر اين اساس، فلسفة سياسـي متعـالي،   . گرفت كه برآمده از ارزشهاي واقعي هستندنظر 
ناگزير بايد محدودة كلي آنها را روشن كنـد تـا بتوانـد مبنـايي نظـري بـراي اختيـارات        

چند فلسفة سياسي متعالي، نـاتواني عقـل    هاي گوناگون ارائه دهد، هر سياسي در عرصه
از سوي ديگر، . كند نبع الهي را در اين زمينه، مطرح ميفلسفي را اعلام داشته و نياز به م

دنبال آن باشد تا اختيارات سياسي فرد و جامعه را توجيـه عقلانـي    فلسفة سياسي بايد به
كند، اما در اين مسأله نيز فلسفة سياسي متعالي، اختيارات انساني را در حيـات فـردي و   

ممكنات را در سـاية هسـتي واجـب    كند؛ زيرا هستي  صورت ديگري تبيين مي مدني، به
رو، هيچ اختيـار   كند كه مالكيت همة ممكنات از آن اوست و ازاين الوجودي تعريف مي

جز آنكه در قلمرو خاصي، از جانب آن سرچشـمة هسـتي،    ،ذاتي براي آنها سراغ ندارد
  . اختياراتي به انسان در حيات فردي و اجتماعي داده شود
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الي، انسان را داراي هيچ مالكيت ذاتي نسبت بـه هسـتي   در مجموع، فلسفة سياسي متع
بنـابراين، بايـد   . رو، اختياري ذاتي براي انسـان قائـل نيسـت    ازاين. بيند خود و ديگران نمي

اختيارات سياسي در حيات مدني از منبع و سرچشمة هستي اخذ شود كه در اين صورت، 
  .اختيارات خواهد بود محدودة اختيارات سياسي نيز محدود به ميزان تفويض اين

ممكن است توانمندي تكويني انسان به مثابة اين تفويض اختيار از جانـب خداونـد   
تلقي شود، اما از منظر حكمت متعاليه و بـه تبـع آن فلسـفة سياسـي متعـالي، ايـن امـر        

اگر انسان موجـودي  . ناصواب بوده و بايد اين امر را از زاوية هدف خلقت بررسي كرد
توانمندي او در راستاي آزمون او براي رسيدن به تكامل اسـت، ايـن امـر     مختار بوده و

توان توانمندي را به مثابة تفـويض اختيـار    بيند و لذا نمي نسبت مذكور را بر صواب نمي
بنابراين، به مرجعي براي آگاهي از ميزان تفويض اختيار تشريعي در اين زمينـه،  . دانست

  .كند  ي متعاليه، ارتباط انسان با اديان را تقويت مي، فلسفة سياسلذا. خواهد بودنياز 

  ابعاد سياست مدني -3-3
عنوان بخشي از حكمت عملي متعاليه، بـاور بـه مـدنيت     در فلسفة سياسي متعالي به

انسان به آن اندازه نيست كه لازم باشد انسان فقط در اجتماع و همراه با ديگران زندگي 
سياسـت مـدني   ساية مطرح است كه زندگي اجتماعي در  كند، بلكه اين نياز بدان اندازه

هـاي مطـرح دربـارة     شود؛ زيرا بخش مهمي از سامان سياسي از طريق آموزه تعريف مي
ترديد اين مدنيت سياسي است كه پاية سياسـت مـدني    بي. خورد سياست مدني رقم مي

داشـت و   توان به حيات مـدني و اصـول حـاكم بـر آن بـاور      گيرد؛ چرا كه نمي قرار مي
انديشي و عمل سياسـي، از منظـر    رو، سياست ازاين. سياست را بريده از آن تعريف كرد

اي  فلسفة سياسي متعالي، ناگزير بر اساس باورهاي مطرح در چارچوب مدنيت سياسـي 
  . گيرد كه حكمت مدني و فلسفة سياسي متعالي، سامان داده است شكل مي

گرايـي و   متعـالي، در چـارچوب تعـالي    از يك سو، سياست مدني در فلسفة سياسي
خـورد و از سـوي ديگـر، ايـن بخـش نـاظر بـه         مداري اين نظام فكري رقم مـي  ارزش
بخشيدن به آرمانهايي است كه فلسـفة سياسـي متعـالي     هاي محوري براي عينيت انديشه

ترين اموري كه بايد مورد تأمـل قـرار گيرنـد، بـه      از اين جهت، اساسي. دنبال آنهاست به
  . سازي سياسي بنياد نظام -2سازي سياسي؛  بنياد جامعه -1: ار زير استقر
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  سازي سياسي  بنياد جامعه -3-3-1
اين امر متضـمن آن اسـت   . پردازد اي است كه به انسان در جامعه مي سياست، مقوله

رو، سـخن از   ازايـن . سـازي باشـد   انديشـي معطـوف بـه جامعـه     كه بخشـي از سياسـت  
اگر جامعـه را امـري فراتـر از وجـود افـراد در آن      . شود سازي سياسي مطرح مي جامعه
سازي سياسي  اند معنايي در سطح گروهتو سازي مي جامعه ،)219: 1380نصري، (ندانيم 

چنانكه اگر جامعه را فراتر از افراد حاضر در آن بدانيم و مقولاتي چون نوع  ؛داشته باشد
  .يابد تركيب افراد و مناسبات ميان آنها را نيز در نظر آوريم، اين امر توسعه مي

  سازي سياسي  بنياد نظام  -3-3-2
حاكم در فلسفة سياسي فارابي با مقام فيلسوف ـ  براي طراحي نظام سياسي، جايگاه 

 -در فلسفة سياسي فـارابي كـه فيلسـوف     13.مشابهت دارد -حاكم در انديشة افلاطون 
اين اتحاد از نوع . ، تطبيق شده است با افراد مدينه اتحاد دارد9بر پيامبر اسلام -حاكم 

بـه خداسـت و در   اين نوع از وحدت، مربوط به موجودات نزديك . وحدت ظليه است
بر اساس اين نوع از وحدت، . اي قرار دارد كه از آن خداوند است مقابل وحدت حقيقيه

بـر اسـاس   . از تمام مسائل كلي و جزئي افـراد مدينـه آگـاهي دارد    -حاكم  -فيلسوف 
انديشة فارابي ـ كه حكمت متعاليه نيز در اين قسمت با آن مشابهت دارد ـ چهـار سـفر     

  :قرار دارددر برابر انسان 
  الحق؛ الخلق الي سفر من -
 الحق؛ الحق الي سفر من -
 الخلق؛ الخلق مع الحق الي سفر من -
 .الحق الخلق مع الخلق الي سفر من -

سـفر چهـارم بـراي    «اي از حكمت متعاليـه،   عنوان شاخه در فلسفة سياسي متعالي به
با تمام نفـوس و   و كند مياو در آفاق و انفس سفر . شود حاصل مي -حاكم  -فيلسوف 

در ايـن حالـت،   . اين حالت مربوط به نبـوت و امامـت اسـت   . كند خلايق اتحاد پيدا مي
پردازد؛ چرا كه او به تمام مصالح و مفاسد جامعـه   حاكم به وضع قوانين براي جامعه مي

گونه كه نقطه رأس مخروط و هرم هسـتي بـه تمـام نقـاط      همان ؛و افراد آن آگاهي دارد
 –فيلسـوف  . ه به يك نسبت احاطه دارد و همين معنـاي تسـاوي و عـدالت اسـت    قاعد
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كند،  قواعدي را هم كه او وضع مي. نسبت تساوي دارد ،نيز نسبت به همة افراد -حاكم 
. باشـد  صفات او مانند صفات حق تعالي و عين ذاتش مـي . همان قوانين حقة الهيه است

هر دوي آنها عين قهاريت اوست و هر سـه  ميت او و يبراي مثال، رحمانيت او عين رح
  .)24 –  23: همان( »باشند عين شجاعت و ساير صفات او مي

توانيم از امور مختلفي در  البته اگر بخواهيم به ابعاد ريزتر سياست مدني بپردازيم، مي
  :توان به مواد زير اشاره كرد اين امور مي از جمله. خلال دو عنوان فوق نيز بحث كنيم

  به مثابة ابزار سياست؛ قدرت -
  انحاي اعمال قدرت و مبناي مشروعيت آنها؛ -
  اصول سياست مدني؛ -
  ماهيت و اهداف قدرت سياسي؛ -
آفرينـي   اي كنترل قدرت، روشـهاي تعـالي  هاي اعمال سياست، روشهروش(روشها  -

  ...). سياسي و 

  بندي جمع
تكوين و توسعة هر منظومة معرفتي، نيازمند تلاشي نظري و ذهنـي اسـت تـا بتـوان     

در هـر  . مسائل خاصي را تحت عنوان خاص و با تكيه بر اعتبار خاصي گـرد هـم آورد  
صـورت مناسـبي بـه     حال، اين تلاش نظري، نيازمند منطقي است تا در ساية آن بتوان به

در بحث حاضـر بـه منطـق تكـوين     . دام كردگيري يا توسعة آن منظومة معرفتي اق شكل
بندي مورد نظر ما بر اين اسـاس، شـكل گرفتـه     صورت. فلسفة سياسي متعالي پرداختيم

هـاي محـوري در    بود كه با درنظرگرفتن هدف فلسفة سياسي متعالي و با اتخاذ انديشـه 
متعالي  عنوان مسائل فلسفة سياسي توان مسائلي را به حكمت متعالي به عنوان مباني، مي

البته اين امر بدان معنا نيست كـه  . در مورد آنها پرداختبه بحث و تأمل مطرح نموده و 
هـاي   براي تكوين و توسعة فلسفة سياسي متعالي، برخي ديگر از مباني را نتوان از دانش

عنوان اصول موضوعه به عاريـت گرفـت، امـا بـراي ايـن       ديگر اصطياد كرد و آنها را به
گاري مناسبي ميان آنها با مباني اقتباسي از حكمـت متعاليـه نيـز وجـود     منظور بايد ساز

توان با تكيه بر اهـداف و مبـاني    چنانكه براي پرداختن به مسائل مذكور مي ؛داشته باشد
در . تري را نيز انتزاع كرد يا دست بـه جعـل آنهـا زد    مذكور، اصول و راهبردهاي جزئي

تـوان و بلكـه بايـد ميـان اهـداف،       تعالي ميبندي فلسفة سياسي م مجموع، براي صورت
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مباني، اصول و راهكارها نسبت منطقي خاصي برقرار كرد تا بتـوان بـه بررسـي مسـائل     
  .منسجمي تحت عنوان فلسفة سياسي متعالي دست يازيد

  

  ها يادداشت
در اين راستا، سيدجواد طباطبايي به گمان خود توانسته است از منظر مدرنيته تيغ براني در برابر . 1

درنگـي  «سيدمحمدناصر تقـوي،  : ك.براي ديدن نقدي بر اين رهيافت، ر. حكمت متعاليه فراهم آورد
   .56- 49: 1382، پاييز33، شخردنامة صدرا، »ملاصدرا و ملاك تأسيس فكر فلسفيبر هندسة معرفتي 

سياسـت و  «اي،  سـيدمحمد خامنـه  : ك.هاي معطوف به ايـن موضـوع، ر   براي ديدن برخي تحليل. 2
معناي سياست مدن در «؛ غلامرضا اعواني، 9-5: 1385، بهار 43، شخردنامة صدرا، »حكمت متعاليه

شـرايط و اوصـاف   «، ي؛  عبدالعلي شكر18-14: 1385، بهار 43، شخردنامة صدرا، »ملاصدراانديشة 
  . 50-42: 1385، بهار 43، شخردنامة صدرا، »سياستمدار ديني از ديدگاه فارابي و ملاصدرا

االله جوادي آملي با توجه به اين نكته، نحوة استفاده از حكمـت نظـري و عملـي را در مسـير      آيت. 3
بنـابراين،  . حرفهاي ارزشي با حكمت عملي تناسب دارد«: كنند ورت بيان ميمباحث سياسي بدين ص

گاه نبايد قياسي تشكيل شود كه هر دو  هيچ. ها را از هست بگيريم  بايدها را از بايد و هستبايست  مي
در ايـن صـورت محـال اسـت كـه از آن      . مقدمة آن؛ يعني هم صغراي آن و هم كبراي آن، بود باشد

عكس آن نيز چنين است؛ يعنـي اگـر قياسـي داشـته باشـيم كـه       . د نتيجه گرفته شودها، باي مقدمه
حـال اگـر   . صغراي آن بايد و كبراي آن نيز بايد باشد، محال است كه از آن بود نتيجه گرفتـه شـود  

هـايي   جا كه بايدها؛ يعني حكمت عملي با شاخه ها بود و مقدمة ديگر بايد باشد، از آن يكي از مقدمه
چون حكمت عملي . ... چون او اين را ساخته است. بيني است ، فرع بود است؛ فرع اين جهانكه دارد

بنـابراين، اگـر قياسـي داشـته     . باشـد  افكن مي تابع حكمت نظري است و حكمت نظري اصل و سايه
آيـد   اي به دست مي باشيم كه يك مقدمة آن بود و مقدمة ديگرش بايد باشد، از تركيب آن دو نتيجه

از دو بايـد، بـود و از دو بـود، بايـد     . ... بايد است ،بع اخص مقدمتين است؛ بر اين اساس، نتيجهكه تا
ها بود باشد و مقدمة ديگر بايد باشد، چون بود، اصـل و   اما اگر يكي از مقدمه. شود نتيجه گرفته نمي

كمـت نظـري و   ما اگر بخواهيم از ضميمة ح. شود باشد، نتيجه تابع اخص مقدمتين مي فرع مي ،بايد
حكمت عملي در مباحث سياسي استفاده كنيم؛ حتماً لازم است كه از آن مبـاني، يـك مقدمـه و از    

اي كـه تـابع    در اين صورت، نتيجه سياست خواهد بود؛ نتيجـه . اين مباني نيز يك مقدمه قرار دهيم
، منـدرج  »داردحكمت متعاليه، سياست متعاليـه  «عبداالله جوادي آملي، : ك.ر( »اخص مقدمتين است

و همـو،   86-85 ):هـا و گفـت وگـو    نشسـت : دفتـر اول (سياست متعاليه از منظر حكمت متعاليه  : در
  ).5: 1386مهر  14، 216، شپگاه حوزه، »سياست حكمت متعاليه«
االله مصـباح يـزدي در بحـث از روش عقلـي، آن را دو شـعبه دانسـته و دايـرة آن را         يـة حضرت آ. 4
صورتي به منبع وحـي نيـز تكيـه     توان در فلسفة سياست اسلامي به يرند كه ميگ اي وسيع مي گونه به

كند و  يك روش عقلي هست كه فقط از مقدمات عقلي استفاده مي: روش عقلي دو شاخه دارد« :كرد
  .ديگري روشي عقلي است كه نقل هم در آن دخالت دارد؛ مثل متواترات

بـه همـان دليلـي كـه  متـواترات      . شـود  نمونة ديگر هم مطالبي است كه از منابع ديني استفاده مـي 
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تواننـد جـزء    و خطاناپذيرند، مـي   توانند جزء اصول متعارفه باشند، مطالبي هم كه مستند به وحي مي

قتي پيغمبر و. مقدمات يك علم مثلاً فلسفه و منطق ـ و عقلي باشند و از متواترات، چيزي كم ندارند 
كنـد پيغمبـر دروغ    ثابت كرد كه پيغمبر است و برهان هم اقامه كرديم كه حكمت الهـي اقتضـا مـي   

ايـن ارزشـش از   . گويد ـ معصوم است ـ هر چه را پيغمبر بگويد ما يقين داريم مطابق واقع است   نمي
نوع استدلال داريـم،  دو : نظر از اين، اگر هم بگوييم  ولي صرف. صد خبر  متواتر براي ما بيشتر است

كنيم؛ هم از دليل عقلـي و هـم    در فلسفة سياست اسلامي، از هر دو نوع دليل استفاده مي: گوييم مي
ايي هستند كه در علوم عقلي اسلامي و علوم نقلي اسلامي همان روشهروشهاي ما هم . از دليل نقلي

شناسـي در   روش: 2ياسـت  فلسـفة س «، )مصـاحبه (محمدتقي مصباح يـزدي  ( »شوند كار گرفته مي به
  ).28: ش1386، بهار 15، شمعرفت فلسفي، »حوزة فلسفة سياسي اسلام

  .148 - 147: المظاهر الالهيه في اسرار العلوم الكماليهملاصدرا، : ك.براي مطالعه در اين زمينه ر .5
اصـالت  «عبدالرسـول عبوديـت،   : ك.هاي معاصر دربارة اصالت وجود، ر براي ديدن برخي از تحقيق. 6

اعتباريـت  «؛ حسن معلمـي،  206-177: ش1382، پاييز و زمستان 2و  1، شمعرفت فلسفي، »وجود
؛ عبـاس  106-89: ش1383،  بهـار  3، شمعرفت فلسفي، »ماهيت؛ از عرش عينيت تا فرش سرابيت

؛ 86- 67: ش1384، تابسـتان  8، شمعرفت فلسـفي ، »اعتباري بودن ماهيت؛ چرا و چگونه؟«نيكزاد، 
، پـاييز و  2، نامـة حكمـت، ش  »نقش استعاره در اصالت وجود؛ بررسي معناشناختي«هري، مهدي سپ
 .190-163: ش1382زمستان 

حسـين  : ك.براي ديدن بحثي مستقل، پيرامون ديدگاه حكمت متعاليه دربـارة وحـدت وجـود، ر   . 7
، 4ش، نامـة حكمـت  ، »وحدت وجود در حكمت متعاليه؛ بررسي تـاريخي و معناشـناختي  «سوزنچي، 

  .166-133: ش1383پاييز و زمستان 
كثرت تشـكيكي سـازگار بـا    «عسكري سليماني، امير : ك.تحقيقي دربارة اين مسأله، ربراي ديدن . 8

  .106 - 83: ش1384، پاييز 9، شمعرفت فلسفي، »وحدت شخصي
فلسـفي  ابتكـارات  «رضـا اكبـري،   : ك.براي ديدن بحثي دربارة نظرية عالم صغير و انسان كبيـر، ر . 9

: ش1386، بهـار  47، شخردنامـة صـدرا  ، »ملاصدرا و نقش آنها در نظرية عالم صغير و انسـان كبيـر  
، »جايگاه انسان در جهـان هسـتي از ديـدگاه عرفـان و حكمـت متعاليـه      «؛ مقصود محمدي، 53ـ45

  .19 -15: ش1382، پاييز 33، شخردنامة صدرا
، )كتاب التوحيـد (، شرح الاصول الكافي، )صدراملا(صدرالدين محمد الشيرازي : ك.براي نمونه، ر. 10
اي،  اسـتاد سـيدمحمد خامنـه   : ، تصحيح، تحقيق و مقدمة محمود فاضل يزدي مطلق، به اشـراف 4ج

 30و باب  1210-1127: الجبر و القدر و أمر بين الأمرين: از كتاب التوحيد 29ش، باب 1385پاييز 
مفـاتيح  ، )ملاصـدرا (؛ صدرالدين محمد الشـيرازي  1236 - 1211: از كتاب التوحيد، باب الاستطاعه

اي،  استاد سـيدمحمد خامنـه  : ، تصحيح، تحقيق و مقدمة دكتر نجفقلي حبيبي، به اشراف2، جالغيب
 .905 -791: ش1386

فـي اتحـاد العاقـل و     لـة رسـا ، )ملاصـدرا (صدرالدين محمد الشـيرازي  : ك.براي اطلاع بيشتر، ر. 11
اي، بهـار   استاد سيدمحمد خامنـه : ، تصحيح، تحقيق و مقدمة دكتر بيوك عليزاده، به اشرافالمعقول
  .213ـ1: ش1387
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كتـاب  (، شـرح الاصـول الكـافي   ، )ملاصدرا(صدرالدين محمد الشيرازي : ك.براي اطلاع بيشتر، ر. 12

اي،  هاسـتاد سـيدمحمد خامن ـ  : ، تصحيح، تحقيق و مقدمة سبحانعلي كوشـا، بـه اشـراف   5، ج)الحجة
 .302-253: ش1387تابستان

مقايسـة ميـان نظـر    «رضـا اكبريـان،   : ك.براي ديدن بحثي تطبيقي دربارة رئيس اول مدينـه، ر . 13
  .44-16: ش1386، بهار 47، شخردنامة صدرا، »ملاصدرا و فارابي دربارة رئيس اول مدينه

  منابع و مĤخذ
، بهـار  43، شخردنامـة صـدرا  ، »ملاصدراانديشة معناي سياست مدن در «اعواني، غلامرضا،  .1

 .ش1385

، »ابتكارات فلسفي ملاصدرا و نقش آنها در نظريـة عـالم صـغير و انسـان كبيـر     «اكبري، رضا،  .2
 .ش1386، بهار 47، شخردنامة صدرا

، خردنامـة صـدرا  ، »مقايسة ميان نظر ملاصدرا و فارابي دربارة رئيس اول مدينـه «،  ---------- .3
 .ش1386، بهار 47ش

، تصـحيح،  )كتـاب التوحيـد  (، شرح الاصول الكافي، )ملاصدرا(الشيرازي، صدرالدين محمد  .4
بنيـاد   ،اي، تهران استاد سيدمحمد خامنه: تحقيق و مقدمة محمود فاضل يزدي مطلق، به اشراف

 .4ش، ج1385حكمت اسلامي صدرا، پاييز 

، تصحيح، تحقيق )كتاب الحجة(، شرح الاصول الكافي،  -------------------------------------- .5
اي، تهران، بنياد حكمـت اسـلامي    استاد سيدمحمد خامنه: و مقدمة سبحانعلي كوشا، به اشراف

 .5ش، ج1387صدرا، تابستان

، تصحيح، تحقيـق و  في اتحاد العاقل و المعقول لةرسا،  -------------------------------------- .6
بنياد حكمـت اسـلامي    ،اي، تهران استاد سيدمحمد خامنه: مقدمة دكتر بيوك عليزاده، به اشراف

 .ش1387صدرا، بهار 

، تصـحيح،  ليـة في أسرار العلوم الكما لهيةالمظاهر الا،  -------------------------------------- .7
 .ش1378بهار اي، تهران، بنياد حكمت اسلامي صدرا،  تحقيق و مقدمة سيدمحمد خامنه

، تصحيح، تحقيق و مقدمـة دكتـر نجفقلـي    مفاتيح الغيب،  -------------------------------------- .8
 .2ش، ج1386اي، تهران، بنياد حكمت اسلامي صدرا،  استاد سيدمحمد خامنه: حبيبي، به اشراف

، »درنگي بر هندسة معرفتي ملاصدرا و مـلاك تأسـيس فكـر فلسـفي    «تقوي، سيدمحمدناصر،  .9
 .ش1382، پاييز 33، شراخردنامة صد
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 .ش1386مهر  14، 216، شپگاه حوزه، »حكمت متعاليهو سياست «جوادي آملي، عبداالله،  .10

منـدرج در سياسـت متعاليـه از منظـر     ، »حكمت متعاليه، سياست متعاليه دارد«،  ------------ .11
پژوهشـگاه  زايـي،   وگوها، به اهتمام شـريف لـك   ها و گفت تس، دفتر اول، نشحكمت متعاليه

 .1387، 1علوم و فرهنگ اسلامي، چ

 .ش1385، بهار 43، شخردنامة صدرا، »سياست و حكمت متعاليه«اي، سيدمحمد،  خامنه .12

، 2، شنامـة حكمـت  ، »نقش استعاره در اصالت وجود؛ بررسي معناشناختي«سپهري، مهدي،  .13
 .ش1382پاييز و زمستان 

نامـة  ، »وحدت وجود در حكمت متعاليه؛ بررسي تـاريخي و معناشـناختي  «سوزنچي، حسين،  .14
 .ش1383، پاييز و زمستان 4، شحكمت

خردنامة ، »شرايط و اوصاف سياستمدار ديني از ديدگاه فارابي و ملاصدرا«، عبدالعلي، يشكر .15
 .ش1385، بهار 43، شصدرا

 .ش1382، پاييز و زمستان 2و  1، شيمعرفت فلسف، »اصالت وجود«عبوديت، عبدالرسول،  .16

، 9، شمعرفت فلسـفي ، »كثرت تشكيكي سازگار با وحدت شخصي«امير،  ،عسكري سليماني .17
 .ش1384پاييز 

ها و  نشست: دفتر اول( ،سياست متعاليه از منظر حكمت متعاليه  ،)به اهتمام(زايي، شريف  لك .18
 . ش1387، زمستان 1، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي،  چ)گفتگوها

، »جايگـاه انسـان در جهـان هسـتي از ديـدگاه عرفـان و حكمـت متعاليـه        «محمدي، مقصود،  .19
 .ش1382، پاييز 33، شخردنامة صدرا

شناسي در حوزة فلسفة سياسـي   روش: 2فلسفة سياست «، )مصاحبه(مصباح يزدي، محمدتقي  .20
 .ش1386، بهار 15، شمعرفت فلسفي، »اسلام

،  3، شمعرفـت فلسـفي  ، »از عرش عينيت تا فرش سرابيت اعتباريت ماهيت؛«معلمي، حسن،  .21
 .ش1383بهار 

، 1، انتشـارات نقـش جهـان، چ   )تقريرات استاد دكتر مهدي حـائري يـزدي  ( سفر نفسنصري، عبداالله،  .22
  .ش1380

، تابسـتان   8، شمعرفـت فلسـفي  ، »اعتباري بودن ماهيـت؛ چـرا و چگونـه؟   «نيكزاد، عباس،  .23
 .ش1384

، سـال  انجمن معارف اسـلامي ، »هاي جديـد  فلسفة سياسي مصطلح و چالش«واعظي، احمد،  .24
  .ش1384، زمستان 1دوم، ش


